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  لیبرالیسم

 فاطمه رجبى: نام نویسنده 

 
 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  سخن ناشر 
خلاء فکرى و فرهنگى اى که گریبانگیر طیف وسیعى از نسل جوان امروز ما 

نه دوران قبل از پیروزى را دیده است و ، این نسل. بر کسى پوشیده نیست، است
نه به آن مرتبه از رشد و بلوغ رسیده که بتوانـد رویـدادها و حـوادث دهـه اول     

قصور یا تقصیرى متوجـه   به همین لحاظ، انقلاب را نظاره و تجزیه و تحلیل کند
قطعا این ، این نسل نیست و اگر قرار باشد انگشت انتقاد به سوى کسى دراز شود

و تبلیغى کشور هستند که باید مـورد خطـاب و نشـان    ، هنرى، نهادهاى فرهنگى
، داند که سهمى هرچند اندك و ناچیز ش میکتاب صبح وظیفه خوی. قرار بگیرند

از ، بدین منظور کتابى که در دسـت داریـد  . ته باشددر پر کردن خلا یاد شده داش
مجموعه کتابهایى با همین قطع و حجم است که بـا اسـتمداد از خداونـد انتشـار     

، تلاش ما بر است که موضـوعات و مباحـث فکـرى   . مرتب آن آغاز شده است
را به فراخور نیاز روز انتخاب کرده و با نگارشى ... تاریخى و، فرهنگى، سیاسى
، شکل و شمایلى مناسب در اختیار مخاطبان جوان قـرار دهـیم  ، مختصر روان و

گشاینده روزنـه هـا و دریچـه هـاى معرفـت و      ، بدان امید که این مجموعه کتب
نیازمنـد  ، در راهى که قدم گذاشته ایم. فضیلت به سوى فرزندان این کشور باشد

مسـیر تـامین   راهنمایى و همیارى اهل معرفت و فضیلت هستیم و آثارى که در 
  . استقبال مى کنیم، نیاز فوق الوصف باشد

  ناشر
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  مقدمه 
واژه هـا و تعـابیرى   ... گرایشـهاى لیبرالـى و  ، لیبرال منشى، لیبرالیسم لیبرالها

هستند که ظرف چند سال اخیـر همزمـان بـا طـرح گسـترده موضـوع تهـاجم        
بسـیارى از   اکنون این باور وجود دارد که. زیاد گفته و شنیده مى شود، فرهنگى

تحرکات فرهنگى و سیاسى کنونى در کشور که سرناسازگارى با جوهره دینى و 
انقلابى جمهورى اسلامى دارند و در پى تهى کردن نظام از روح الهى و آرمـانى  

باورها و وابستگى هاى فکـرى  ، ریشه در گرایشها، -آنگونه که مى باشد  -اش 
امـروز یـک جریـان    ، عبارت دیگـر  .و علمى معارضین به مکتب لیبرالیسم دارد

ارزشها و اصول انقـلاب اسـلامى ایسـتاده و در    ، رو در روى آرمانها، لیبرالیستى
، جهت به زانو در آوردن عظیم ترین نهضـت اسـلامى و مردمـى جهـان معاصـر     

  . تلاش مى کند
اگر چه عده اى مى توانند رد پاى این زیان را تا حدودى با تکیه بـر تجربـه   

و سیاسـى کشـور   ، اقتصـادى ، ن دوران انقلاب در عرصـه فرهنگـى  هاى گوناگو
 مسئلهاما شاید براى نسل جوان ما و حتى عده اى دیگر درك این ، مشاهده کنند

بدون شناخت لیبرالیسـم و اطـلاع از خاسـتگاه و مبـانى فکـرى و فرهنگـى و       
ت پاسخى به نیاز و ضرور، این کتاب. میسور نباشد، سیاسى و این مرام و مکتب

به خاستگاه و مبـانى فکـرى لیبرالیسـم و ابعـاد     ، در فصل اول کتاب. فوق است
تاریخچـه  ، در فصـل دوم . سیاسى و اقتصادى آن پرداخته شـده اسـت  ، فرهنگى

فصـل  . ورود لیبرالیسم به جهان اسلام و ایران مورد بحث قرار مى گرفتـه اسـت  
  . کشور مرورى دارد به وضعیت کنونى گرایشهاى لیبرالیستى در، سوم
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  لیبرالیسم چیست؟ 
لیبرال دارى ریشـه فرانسـوى لیبـر بـه     . مشتق از واژه لیبرال است، لیبرالیسم

خواسته ها ، انسان را محور جهان هستى مى داند، این مکتب. معناى آزادى است
و انتخابهاى او را به طور کلى نیک مى داند و آنچه او نمى پسند یا نمى خواهـد  

آزادى نامحدود انسان را هیچ نیرو یـا  : لیبرالیسم مى گوید. درا بد قلمداد مى کن
انسـان  . معنى نمى تواند مقید کند و بایدها و نبایدها یـى را بـراى او تعـین کنـد    

هیچ گونه کنترل یا منعى ندارد و با آزادى بى ، لیبرال در رسیدن به امیال نفسانى
ایـن فلسـفه را   ، این اسـاس  بر. مى تواند از تمام لذائذ دنیایى بهره مند شود، حد

: الکساندر سولژنیتسین متفکر روسى مى گویـد  )1(. مکتب آزادى طلبى نامیده اند
زاییده این اندیشه اسـت کـه فرمـانرواى    ، انسان گرایى سرشار از ایمان به انسان

همه عیوب و زشتى ها بـه  ، او فطرتا از خبث طینت عارى است. بشر است، دنیا
جهـانبینى  . امعه بر مى گردد که بایـد بـر طـرف شـود    نقص روشهاى حاکم بر ج

در غرب پدید آمد و پایه علوم جامعه شناسـى  ، لیبرالیسم که در دوران رنسانس
یـا خودمختـار   ، مـى تـوان آن را اومانیسـم عقـل گـرا     ، و سیاسى قرار گرفـت 

از وابستگى به هر قدرتى منع مـى  ، انسان خودمختار، اومانیستى نامید که در آن
ه کلامى دیگر مى توان مکتب را انسان محورى نامیـد کـه بشـر را مرکـز     ب. شود

  )2(تمام جهان هستى مى شناسد 

  تاریخ پیدایش لیبرالیسم  
امـا تـاریخ رشـد و    ، تاریخ مشخصى ذکر نشده است، براى پیدایش لیبرالیسم

انسـان در جهـانبینى   ، از این دوره به بعـد . اوج آن را دوران رنسانس دانسته اند
از ، رالى مرکز جهان هستى قرار مى گیرد و تاکیدى بى سابقه بر فـرد انسـانى  لیب

  )3(. ویژگى هاى مشخص عصر رنسانس است



5 

 

  قرون وسطى و رنسانس  
، از رنسانس بسیار سـخن بـه میـان مـى آیـد     ، از آنجا که در بحث لیبرالیسم

ن پیوسته همراه بـا قـرو  ، رنسانس. ضرورى است مرورى کوتاه بر این دوره شود
باید اندکى پیرامون ، بنابراین قبل از پرداختن به رنسانس، وسطى مطرح مى شود

مشهور آنست کـه قـرون وسـطى دورانـى از تـاریخ      . قرون وسطى توضیح دهیم
از آن کلیسا و روحانیون مسیحى بـوده اسـت و اینـان    ، غرب است که حاکمیت

 ـ، جامعه را در خرافه و جهل فرو برده بودند م و هنـر و پـژوهش   به مبارزه با عل
آزار و اذیـت و شـکنجه مـى    ، پرداخته و عالمان و هنرمندان را تا سر حد مرگ

  . نمودند
نتایج دیگرى به دست مى آید که با مطالب فوق ، اما از کنکاش هاى منصفانه

نویسنده کتاب جوان مسلمان و دنیـاى متجـدد در   ، به عنوان مثال. دمساز نیست
در دورانى از تاریخ غرب که امروزه قرون وسـطى  : باره قرون وسطى مى نویسد

هنر مسیحى به اوج کمال خود رسیده بود که این مسـئله وام دار  ، نامیده مى شود
با اخلاص ، مسیحیان غرب، در طول قرون وسطى. مسیحیت کاتولیک بوده است

بدان گونه که مذهب کاتولیـک بـراى   ، دینى شدید و پایبندى شدید به مسیحیت  
لذا بـا وجـود دشـمنى زیـادى کـه بـا       . زندگى مى کردند، تفسیر مى کردایشان 

. با آنان داشتند، احساس شباهت و نزدیکى بسیارى نیز، مسلمین نشان مى دادند
)4(   

بر خلاف آنکه مسیحیت و روحانیت کلیسا در قرون وسطى بـه ضـدیت بـى    
:  نویسـنده فـوق مـدعى اسـت    ، حدى با علم و هنر و پژوهش مشهور شده انـد 

هنرمندانى خلق کرده بودند ، بزرگترین دستاوردهاى هنر را پیش از دوران جدید
همچنین کلیسا بانى تعداد بى شمارى از بناها و . که به تعالیم کلیسا ایمان داشتند

. آثار موسیقى و نقاشى و غیر آن بود که تمام آن ها معنا و محتواى دینى داشتند
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باید نگاهى گـذرا بـه رنسـانس    ، قرون وسطىپس از ذکر این مختصر درباره  )5(
رنسانس یا عصر روشنگرى دورانى است که همزمان بـا پیشـرفت هـاى    . داشت
مبارزه اى جدید آغاز ، نویسندگان و هنرمندان و فلاسفه اروپا، و تکنیکى، علمى
انسـان از  ، طبق اندیشه هایى که در این مبارزه بر دین و کلیسا غلبه یافت. کردند

نواهى الهى بى نیاز انگاشته شده و بلکه اعتقاد بـه خـدا و غیـب امـرى     اوامر و 
  . افراد به دنیا گرایى و نفسانیات سوق داده شدند، موهوم تلقى شده و در نتیجه

دین و حاکمیت دینى نفى و حذف شد و اندیشه هـاى شـرك   ، در این مبارزه
از ایـن  ، بازگشتزنده شد و به جامعه غربى ، آلود یونان و روم قبل از مسیحیت

دکتر رضـا داورى دربـاره    )6(. رو این دوران را رنسانس یا تجدید حیات نامیدند
  . یکى هم استیلا است، از اوصاف این دوره: رنساس مى گوید

اقوام دیگر را زیر سلطه سیاسـى و نظـامى   ، در تاریخ بشر همواره قوم پیروز
دیگـرى بـوده و بـه     چیـزى ، اما استیلاى غرب در رنساس. خود درآورده است

غرب مى بایسـت بطـور   . تسلط نظامى و سیاسى و اقتصادى منحصر نبوده است
جـاى تمـام   ، به عبارت دیگر ارزش هاى غربـى . کامل بر جهان سلطه مى یافت

بنابراین نه قرون وسطى به آن وسعت و  )7(ارزشهاى دیگر را در جهان مى گرفت 
بلکـه  ... بارزه با علم و هنـر و شدت که مشهور است حاکمیت جهل و خرافه و م

براى زدودن نقش دین از حاکمیـت بـر جامعـه    ، روشنفکران غرب، در رنسانس
پیوند انسان رابا خداونـد  ، تلاش کرده و با زنده کردن و بازگرداندن کفر و شرك

  . و وحى و احکام الهى قطع مى کند
و از سوى دیگر پس از رنسانس و عصر روشنگرى بود کـه سـلطه گسـترده    

اقتصادى و فرهنگى بر جهان آغاز مى شود و ایـن  ، عمیق غرب در ابعاد سیاسى
بـدان  ، البته ابن امر. امر تنها با حذف دین از صحنه اجتماع و سیاست ممکن بود
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تحجر و یـا  ، معنى نیست که کلیسا در دوران قرون وسطى از هر گونه کژاندیشى
  . اندیشه و عمل غلط مبرا بوده است

بـراى بـدنام   ، این است که در این دوره از سوى برخى مورخین غربى مسئله
بزرگنمـایى هـاى غلـط و جهـت دار     ، کردن دین و حذف آن از صحنه اجتمـاع 

سـراغ عرصـه هـا و ابعـاد     ، با ایـن مقدمـه کوتـاه   . فراوانى صورت گرفته است
  . گوناگون لیبرالیسم مى رویم
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  عرصه هاى لیبرالیسم 
  . سیاست و اقتصاد، فرهنگ: رصه است لیبرالیسم داراى سه ع

  لیبرالیسم فرهنگى، ) الف
  اومانیسم  

. پایه و اساس لیبرالیسم فرهنگى را اومانیسم و فرد گرایى تشـکل مـى دهـد   
اومانیسم اصالت انسان یا انسان مدارى عبارت است از اعتقاد داشتن به اینکه در 

عادت خود را بـه وسـیله   و س، انسان به تنهایى حاکم بر خویش است، همه امور
عقل و دانش خویش کسب مى کند و هیچ نیازى به یـک منبـع مـافوق بشـرى     

ارزش ، اراده و خواست بشر، اومانیسم  بر اساس . چون خدا و وحى و انبیا ندارد
و ارزش هاى دینى که در عـالم  ، اصلى و بلکه منبع ارزش گذارى محسوب شده

از سوى دیگر در  )8(. سانى سقوط مى کننداعلى تعیین مى شوند تا سرحد اراده ان
تا انسان چیزى جسم و مسائل جسـمانى نیسـت و بـالطبع اندیشـه و     ، این تفکر

در یـک تعبیـر   ، بر ایـن اسـاس  ، عمل وى محدود به خواسته هاى نفسانى است
عبارت از نفس اماره اسـت کـه اراده و امیـال او جـایگزین     ، انسان لیبرال، کلى

برده شهوات و خواهش هـاى بشـر   ، بنابر گفته هیوم عقل. احکام الهى مى گردد
اصلت انسان اومانیسم به طور طبیعى با دیـن و حاکمیـت دینـى تضـاد      )9(. است

اومانیسم با حاکمیت دین بـر شـئون اجتمـاعى و    ، دارد و از این رو در رنسانس
سیاسى به مخالفت برخواست و بعدها این ستیز و مخالفت به نشانه اصلى تمـدن  

اومانیسـم انسـان را   : ژنیسـتین مـى گویـد   الکسـاندر سول  )10(. جدید مبـدل شـد  
براى انسان جز بهورزى هیچ . خودمختار دانست و شر فطرى او را نادیده گرفت

گرایش خطرناکى ، معین نکرده و در پایه هاى تمدن غرب، هدفى در روى زمین
حاصل کار اندیشمندان لیبرال در ترویج اومانیسم براى غربـى  . )11(را پى ریخت 
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معنویـات و قداسـت از   ، بـه دنبـال رواج اومانیسـم   . )12(یک دوره فساد بود ، ها
و هنرمنـدان اومانیسـت   ، و هنرى محو شـد ، فکرى، عرصه هاى گوناگون علمى

خصوصى ترین مسائل جنسى و نفسانى را در مجسمه سازى و نقاشى و رمان به 
مبناى تصمیم گیریهاى ، مراجعه به انجیل و کتب مقدس. نوان هنر عرضه کردندع

  )13(. قرار گرفت، حکومت

  اومانیسم و راه کشف حقیقت
اومانیسم به تبع آن لیبرالیسم با نفـى اعتقـاد بـه منبـع     ، همانگونه که گفته شد

مافوق بشرى مثل وحى و معارف دینى تنها عقل و علـم خـود انسـان را بـراى     
حاکم و تصمیم گیرنده مى دانـد و در همـین جهـت     ؛ف حقیقت و راه درستکش

لیبرالها از گفتگو و بحث آزاد بین افراد و صـاحبان اندیشـه هـاى گونـاگون بـه      
جان استوارت میل پیرامون راه . عنوان اصلى ترین راه کشف حقیقت نام مى برند

هـاى مختلـف   حقیقت فقط از راه شناخت بین دیـدگاه  : کشف حقیقت مى گوید
لیبرالیسـم تنهـا منبـع    : شهید بهشتى در این بـاره مـى گویـد    )14(کشف مى گردد 

عقل مى داند و براى اصالت وحـى  ، شناخت را در انسان انگارى خود اومانیسم
از نظـر  ، از این جهـت ، جایگاهى ندارد، به عنوان منشاء مستقل معرفت و آگاهى
نفى حقیقت  )15(. این تفکر مردود است، ما و همه معتقدان به خداوند و وحى الهى

در غـرب نیـز بـا    ، ماورایى و معـارف وحیـانى از سـوى اومانیسـها و لیبرالهـا     
جان هنرى نیومن یکى از دانشمندان کاتولیک در انتقاد از . مخالفتهایى روبرو شد

لیبرالیسـم آزادى  ، از نظـر مـن  : رویکرد و مواجهه لیبرالیسم با حقیقت مى گوید
یا اندیشیدن درباره مسائلى است که بـه دلیـل سـاختمان    ، یشه استدروغین اند
از میان ایـن مسـائل   . اندیشه راه به جایى نمى برد و لذا موردى ندارد، ذهن بشر

. اصول اولیه مطرح مى باشند که مقدسترین و مهمترین آنها حقایق الهـامى اسـت  
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یـر سـیطره داورى   لیبرالیسم در این گمراهى است که آموزه هاى الهـامى را در ز 
 )16(آموزه هایى که ماهیتا فراسوى انسان و مستقل از اویند ، انسان قرار مى دهد

  فرد گرایى  
که هسته اصلى فرهنگ لیبرالى را  -در اومانیسم و انسان مدارى ، فرد گرایى

فرد انسانى در عمل به خواسته هـا  ، در این تفکر. ریشه دارد -تشکیل مى دهد 
ملزوم به سـازگارى بـا   ، حدى آزاد است که قوانین اخلاقى نیز به، و امیال خود

که برخاسته از تمنیـات و  ، فرد و آزادى عمل فرد. امیال و اعمال او خواهند بود
خوب مى داند ، آنچه فرد. بر همه چیز اولویت دارد، هوس هاى نامحدود اوست

فـرد بـر   ، لیبرالیسمدر . مشروع است و او در عمل بدان آزاد است، و مى خواهد
جامعه مقدم است و مصالح اجتماعى نمى تواند محدود کننـده آزادیهـاى فـردى    

: در ارتباط با حق تقدم فرد بر جامعـه مـى گویـد   ، لیبرال معروف، فورستر. باشد
و من به هر ، فرد موهبتى است الهى. به فرد اعتقاد دارم، من به مردم اعتقاد ندارم

شهید بهشـتى در نقـد فـرد گرایـى      )17(. بى اعتمادم، کنددیدگاهى که او را تحقیر 
انسـان از مبـدا   ، تنهـا ، در فرد گرایى اومانیستى لیبرالیسـم : لیبرالیستى مى گوید

ارتباط فرد با وحى قطع مى . و خود جایگزین خداوند مى شود، هستى جدا شده
مـورد  آزادى فـردى  . در راه رشد و حرکت انسانها مانع ایجاد خواهد شد، گردد

، قدرت بینش او را نسبت به موانع و سدهایى کـه طـاغوت هـا   ، تاکید لیبرالیسم
و او صرفا بر اسـاس هواهـاى نفسـانى    ، از بین مى برد، براى آنها ایجاد مى کنند

البتـه در مبحـث لیبرالیسـم     )18(. که سقوط او را نتیجه خواهـد داد ، عمل مى کند
اندیشـه رسـمى تـاجران و    ، لملاحظه خواهد شـد کـه مکتـب لیبـرا    ، اقتصادى

بنابر ایـن فـرد انسـانى کـه موهبـت الهـى       . زمامداران اقتصادى اروپا بوده است
فردى اشرافى و صـاحب مکنـت و سـرمایه    ، خوانده شده بر جامعه اولویت دارد
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آزادى نامحدود و ملـزم نبـودن بـه پـذیرش      )19(. است و نه هر فرد به طور کلى
اوسـت کـه بـراى    . براى فرد اشرافى اسـت ، یاسىبایدها و نبایدها اجتماعى و س

امـا  . عمل به خواسته هاى مشروع و نامشروع خود آزادى بى قید و شـرط دارد 
آزادى افراد دیگر منحصر به عرصه هایى است که تامین کننده منافع اقتصـادى و  

به عنوان مثال لیبرالها به طور جدى مـدافع  . سیاسى اشراف و سرنایه داران باشد
ها و بى بند و بارى هاى اخلاقى براى عموم مردم جامعه هسـتند چـرا کـه    آزادی

شخصیت مستقل انسـانها را از بـین مـى بـرد و آنهـا را بـه       ، چنین آزادى هایى
بى اراده و ضعیف که دیگر خطرى علیه سرمایه داران به ، موجوداتى مصرف گرا

  . تبدیل مى کند، شمار نمى رود

  سکولاریسم  
لیسى است و از اصل لاتین سکولارم گرفتـه شـده اسـت و    سکولار کلمه انگ

سکولار بـا  ، در ترجمه. به معناى این عصر یا زمان حاضر مى باشد و، سکولارم
مبـدا هسـتى و جهـان    ، در بیـنش اومانیسـتى   )20(. اصلاح دنیایى معنا شده است

به عنوان یک اصل پذیرفته ، آخرت به فراموشى سپرده شده و دنیا گرایى محض
کـه شـاخه اى از    -در فلسـفه دنیـا گرایـى سکولاریسـم     . و ترویج گردید شد

، تنها اهمیت و سـود جهـان هسـتى بـراى انسـان      -لیبرالیسم محسوب مى شود 
مربوط به میزان تمتعات مادى و استفاده اى است که بشر مى تواند از آن دتاشته 

  . باشد
بهـره  ، ایـن جهـان  تنها هدف و غایت خلقت و زندگى انسان در ، در یک معنا

در واقـع مقـام انسـانى را از طبیعـت     ، سکولاریسـم . مندى از لذائذ مادى است
زیرا او فقط براى لـذت   )21(. تنزل مى دهد، به زمینى و خاکى شدن، متعالى خود

تلاش هر چه بیشـترز  ، از نتایج سکولاریسم. خلق شده است، بردن از این جهان
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با تلاش هایى که اندیشـمندان  . انسان استبراى مادى کردن دنیا و دنیوى کردن 
دین از زندگى بشر غربى رخت بر بسـت و  ، سکولار در عرصه روشنگرى کردند

. به عنوان یک انسان مطلوب و ایـده آل قلمـداد مـى شـود    ، انسان کاملا دنیایى
ایـن  . توسط تاجران و دلالان اقتصادى اروپا طراحى و ترویج شد، سکولاریسم

فرهنگ و علـم  ، ن عالى اقتصاد و تجارت آن عصر غرب بودندگروه که زمامدارا
، فلسفه و فرهنگ خاص خویش را که فلسفه و فرهنگ قدرت و سوداگرى بـود 

  . مى کردند. در دوران رنسانس ترویج
ویژگى هاى صاحبان اندیشه سکولار و تاجران بزرگ اروپا را چنین خلاصه 

آنها ، بى اعتمادى به دین، شهوت طلبى، حرص، خود خواهى، خشونت: کرده اند
و نیـز محرمـات دینـى را    ، براى رسیدن به سود بیشتر کلیه مسائل خلاف اخلاق

بدین ترتیب مرام اباحیت که عبارت است از بـى اعتنـایى بـه    . مباح مى دانستند
به صـورت کامـل   ، بایدها و نبایدها دینى و نوردیدن مرزهاى حرام و حلال الهى

اصـالت دنیـا و حـذف دیـن از     (سکولاریسـم  . رد شـد در زندگى مردم اروپا وا
فکـر اصـالت   : که به اختصار بیان مى شود، داراى آثار و پیامدهایى بود )زندگى
به تدریج فلسفه و سپس علم را از قلمرو دین جدا کرد و پس ، بیش از چیز، دنیا

از آن همه آرا و نهادهاى ساسى و اقتصادى و اجتماعى را که در قـرون وسـطى   
  . از محتواى دینى خارج ساخت، غرب معنایى دینى داشتدر 

این جریان در مورد هنر غرب هم که در قرون وسطى علاوه بر بهره مندى از 
ثمره )22(نیز صادق است ، معنایى دینى بود، داراى ارزشهاى اخلاقى، حمایت دینى

الهـى یـا   تفکر دنیا گرایانه در غرب امروز آن است که هیچ ژونه ضابطه و معیار 
  . وجود ندارد، اخلاقى که منشاالهى داشته باشد و در مسائل اساسى رعایت شود
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  آزادى  
در آزادى . تاکید بر آزادى نامحـدود فـرد را پدیـد آورده اسـت    ، اصالت فرد

ابـزار و عمـل بـه آن کـاملا آزاد     ، فرد در انتخاب هر گونه نظر و عقیده، لیبرالى
جراى امیال و تمنیات او تعیین شده و هرچه فرد اساسا از م، رفتار فرد فرد. است

در آزادى لیبرالیستى فـرد بـه   . فى نفسه خوب است، دوست بدارد و انتخاب کند
، نـاظر و آمـر دیگـرى اعـم از خداونـد     ، طور مطلق حاکم و مالک خویش بوده
  . جامعه و دولت براى او وجود ندارد

به طورى که . است... ى وآزادى موکد لیبرالى شامل مسائل اخلاقى و اقتصاد
فرد بتواند تمایلات نفسانى خویش را در عرصه هاى مذکور حتـى از نـوع رذل   

ادموند بورگ لیبـرال مشـهور را بـر آن    ،، این طرز فکر. جامه عمل بپوشاند، آن
دفـاع کنـد و نسـبت بـه مجـازات آنـان       ، داشت تا از دو مرد هم جنس باز نیـز 

شـاهد قـانونى   ، با استناد بـه آزادى لیبرالـى   هو امروز. مخالفت و اعتراض نماید
تعبیرى دیگر از آزادى لیبرالیستى . شدن این عمل شفیع در اروپا و امریکا هستیم

و قـدرت و  ، کسى است که اگر میل به انجام کارى کند، انسان آزاد: چنین است 
یر که و نیز این تعب. با مانع و رداعى مواجه نشود، ذکاوت انجام آن را داشته باشد

  . به معناى نفى هرگونه منع و جلوگیرى است، در مرتبه اول و قبل از هر چیز: 
پایه و مایه نطر لیبرال است این آزادى لجام ، بى تردید این برداشت از آزادى

هـم  ، و اجتماعى آزاد مى کند، اخلاقى، که فرد را از همه قیودات دینى، گسیخته
. را با خطراتـى جـدى مواجـه مـى کنـد     و هم فرد ، براى جامعه زیان آور است

پریشـانى و  ، از جمله مضرات آزادى لیبرالـى را بـراى افـراد   ، منتقدان لیبرالیسم
فیلیـپ  . بى قانونى و هرج و مرج بر شمرده انـد ، و براى جامعه، احساس تنهایى

بـه  ، یـک آزادى خـواه پـر شـور    : توین بى انتقادش را چنین مطرح کرده است 
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پریشـانى و  ، د که چنانچه آزادى از حد معینى فراتر بـرود آسانى فراموش مى کن
رابرت پول وولـف  . افزایش مى یابد، به جاى آن که کاهش یابد، بى کسى انسان

، این آزادى براى یکپـارچگى شخصـیت  : مى گوید. غاز دیگر منتقدان لیبرالیسم
  . تهدیدى مرگبار به شمار مى رود

د قلمداد کرد که مانع از تکامل نفـس  قوانین اجتماعى را نمى توان قیودى زای
در واقـع قـوانین   . بلکه ما را از خطرات بى قـانونى نجـات مـى دهـد    ، مى شود

در مقابـل روح شـیطانى و ویرانگـر    ، پشتیبان اصـلى مـا  ، اجتماعى و کنترل آن
: الکساندر سولژ نیستین نیز در نقد آزادى لیبرالى چنین مـى گویـد  . تنهایى است

، بلکه بر عکس، نفسه مسائل هستى آدمى را حل نمى کند فى، این آزادى محض
نیز پس از ذکـر  ، ممکن است مشکلات تازه اى ایجاد کند شهید آیت االله مطهرى

آزادى انسـانى  : آزادى براى انسان دو گونـه تعریـف مـى شـود    : این مطلب که 
  . برخواسته از استعدادهاى متعالى بوده و مقدس است

هواهـا و غرایـز کـه بایـد آن را آزادى قـوه      ، اتآزادى شهو، آزادى حیوانى
شهویه نامید آنگاه به نقد آزادى لیبرالیسـتى پرداختـه و آزادى مطلـق عقیـده را     

همین آزادى ، منشا بسیارى از تقلیدها و تعصبات و عادت ها: مردود مى شمارد
بدین معنـا  . این آزادى نه تنها راهگشا نیست که جمود اندیشه است، عقیده است

بر این اساس که فرد بت پرسـت فکـر   ، ه آیا عمل بت پرستى را محترم شماردک
پس باید عقیده و عمل او محتـرم و آزاد  ، کرده و به چنین نتیجه اى رسیده است

  !باشد؟

  مدارا  
بـه موجـب   . یعنى مدارا نیز بوده اسـت ، آزادى لیبرالیستى منشا اصل دیگرى

ر فعالیت ها یا عقایـد دیگـران مداخلـه    جامعه و دولت نباید د، افراد، اصل مدارا
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کنند و با حساسیت اخلاقى و اعتقادى در قبال رفتارهـا و ایـده هـا دیگـران از     
غیر اخلاقـى و  ، هر چند این رفتارها و ایده ها از نظر آنها غلط، خود بروز دهند
مطلـوب و  ، در مقـام تئـورى  ، اصل مدارا در اندیشـه لیبرالـى  . گمراه کننده باشد

دچار محدودیت و قید و بند هایى جدى ، ولى در مرحله عمل، نماید جذاب مى
  . مى شود

نافـذ  ، را تا زمانى قابل اجرا مى داند که ابـزار عقیـده   ندار، دولت هاى لیبرال
محـدود و  ، و تاثیر گذارى رسیده و مخالفت با حکومت لیبـرال بیانجامـد  ، نباشد

! کارى شیطانى یاد مـى شـود  به عنوان عقیده یا ، منکوب مى شود و حتى از آن
هیچ کس ادعا نمـى  : مى گویند، لیبرالها على رغم ژستهاى تئوریک مداراجویانه
حتى عقاید نیز گاهى که ، به عکس، کند که اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشد

محیط بیان آنها به گونه اى باشد که به تحریکى موثر براى محیط کارى شـیطان  
یک حاکمیت و یک نظام لیبرالیستى نسبت به عقایـد  . واهد بودایمن نخ، بیانجامد

  گوناگون و ابزار آنها تا آنجا مدارا به خرج مى دهد کـه بـا بنیانهـا و منـافعش     
در غیـر آن  ، نباشـد ، تضاد و تصادمى پیدا نکند و طرح را مجـاز بـه منشـا اثـر    

 ـ، صورت داراى در خویش را مجاز به منشا سرکوب آن عقاید مى داند و البته م
این حد را حتى بسیارى از حاکمیتهاى استبدادى که شعار آزادیخواهى نیز نمـى  

  ! قابل قبول و مطلوب مى دانند، دهند
در دولت هاى لیبرال مدارا در مورد کسانى اعمال نمى شود که تهدیدى جدى 

، چـون سوسـیالیزم  ، عدم تحمل عقاید و مکتب دیگر. نباشد، براى سرمایه دارى
بدین جهت سوسیال دموکراسـى کـه   . است، ضدیت آن با سرمایه دارىبه صرف 

بلکه آن را مى پذیرد و با آن کنـار  ، نه تنها در پى سرنگونى سرمایه دارى نیست
  . مورد قبول و مداراى لیبرالیسم است، مى آید
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  مدارا و بى تفاوتى مذهبى  
دم پایبنـدى بـه   هر چند لیبرال ها در ابتدا مدارا را با بى تفاوتى مذهبى و ع ـ

ذکـر مـى   ، اصول و مبانى دینى مساوى ندانسته و آن را تحمـل عقایـد دیگـران   
اما بعدا در عمل نشان دادند که مدارا با بى تفاوتى مذهبى همراه و همزاد ، کردند
  . است

رواج مدارا در جامعه تضمین کننده آزادى است کـه انسـان را بـدون خـدا و     
رشد مدارا در تـاریخ جدیـد   . هاى خود مى داندتنها تابع میل ها و هوس، اخلاق
بعـدها تصـریح کردنـد    . پیوندى آشکار داشته اسـت ، با بى تفاوتى مذهبى، اروپا

فردى است کـه بـه چیـزى     -لیبرال ها کسى که بیش از همه به مدارا عمل کند 
آنها بارها تکـرار کـرده   . عقیده حقیقى ندارد و به شرك گرایى تمایل داشته باشد

حال آنکه بدترین هـا سرشـار از نیـروى    ، هترین ها به چیزى اعتقاد ندارندب: اند
  . سرکش شورشند

منتهى به بى تفاوتى کامـل مـذهبى شـده و    ، مدارا در قبال عقاید و فعالیت ها
تسـاهل  . بدترین ها خوانـده شـدند  ، برمى خیزند، آنان که بر اساس اعتقاد دینى

بى تفـاوت و نظیـرى و   ، و در عمل، یابدوتسامح نیز در همین ارتباط مفهوم مى 
عملى در برابر موضع گیرى ها و تعرض هایى است که نسبت به مبانى و احکـام  

به عبارت دیگر تسـاهل و تسـامح رامـى تـوان     . دینى در جامعه انجام مى گیرد
میدان عمل دادن به طراحان و نشردهندگان شک گرایى و مخالفان با مبانى دینى 

اباحیـت  ، یه آزادى لیبرالیسم و مشتقات آن مثل تسامح و مـدارا در سا. معنا کرد
بدون رعایت مـوازین  ، آزادانه، کس به دلخواه خود -در جامعه حاکمیت یافته و 

  . به دنبال تحقق امیال و هوسهاى خود بود، عرفى و دینى، اخلاقى
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  لیبرالیسم سیاسى   )ب
ابل کنترل یـا هـدایت   خواهان آزادى فرد در مق، لیبرالیسم در عرصه سیاست

مؤ سسه و نهاد دیگرى که بخواهد آزادى فرد را  -، علاوه بر دولت. دولت است
  . از نظر لیبرالیسم سیاسى مردود است، یا بر آن نظارت داشته باشد، کنترل کرده

خود راى خوانده شده و مـردم را اتبـاع دولـت    ، دولت، در لیبرالیسم سیاسى
لیبرالیسم سیاسـى عبـارت اسـت از آزادى    ، دیگردر تعریفى . خودراى نمى داند

بـا توجـه بـه تعریـف     . بیان و عمل تا جایى که آزادى دیگران را نفى نکند، فکر
سـرمایه  ( آزادى در لیبرالیسم و همچنین افرادى که مشـغول ایـن آزادى هسـتند   

دولـت هـا را   ، مى توان دریافت چرا صـاحب نظـران لیبـرال   ، )داران و بازرگان
  . سته و با کنترل و هدایت دولت مخالفت مى ورزدخودراى دان

به نحوى محدود ، با قوانین خود، به طور خلاصه از آنجا که دولت به هر حال
مـورد مخالفـت   ، کننده آزادى هاى بى حد و حصر سـرمایه داران خواهـد شـد   

لیبرالیسم است و بحث خودرایى دولت و آزادى فکر و بیـان و عمـل در فصـل    
مفاهیم ، سم خواهد آمد و نشان خواهد داد که متفکرین این مکتبحاکمیت لیبرالی

بدین ترتیب در صـورتى  . اساسى را نیز در محاصره منافع اقتصادى قرار داده اند
البته نه تنها خـود  ، دولت در راستاى اهداف و منافع اقتصادى لیبرال ها عمل کند

  . او باشدراى نیست بلکه مردم الزاما باید مطیع فرامین و قوانین 

  سابقه لیبرالیسم سیاسى
طغیـان بـارون در انگلسـتان    ، سابقه جنبش لیبرالیسم سیاسى را ؛پژوهشگران

علیه پادشاه دانسته اند که بعدها مهاجران انگلیسى این مکتب را با خود به قـاره  
برخورد زمینـى و  ، اندیشه سودگرایى سبب شد، در قرن نوزدهم. آمریکا برده اند

بـر آوردن  . تاکید خاص و وافر شـود ، ارضاى هوس ها و تمایلات اوو ، انسانى
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در اندیشه این ، تنها معیار سودمند و رضایت، خواهش ها و امیال شهوانى فردى
اهمیـت  ، عقیده اى شـد کـه بـراى فـرد    ، بدین ترتیب لیبرالیسم. قلمداد شد، قرن

لفت برخواست به مخا، خواه دولت یا توده مردم، و با هر جمعى، خاص قائل بود
سیاسى و دینى که تهدیدى علیه فرد اشـرافى بـه شـمار    ، و کلیه قوانین اجتماعى

  . از سوى لیبرالیسم نفى شد، مى آمد

  آزادى سیاسى  
آزادى  -الـف  : براى لیبرال ها در آزادى سیاسى دو نکته حائز اهمیت است 

اسـى از  آزادى سی -ب . سیاسى همراه بـا سـرمایه دارى و اقتصـاد آزاد باشـد    
انقـلاب صـنعتى و   . و به وسیله دموکراسى تهدید مى شود، دموکراسى مجزا بوده

بـوده  ، مبنا و زمینه پیدایش اندیشه آزاد از نوع اول، رشد سرمایه دارى در غرب
  . است

طبیعـى  ، سوداگران تاجرپیشه بوده اند، از آنجا که طراحان و مروجان لیبرالى
آزادى اقتصـاد و حاکمیـت سـرمایه دارى     است که تلقى آنها از آزادى سیاسـى 

در جایى که سرمایه دارى و اقتصاد آزاد بـه  ، آزادى سیاسى، در این بینش. باشد
سـرمایه دارى بـه   ، آزادى نیست و نیز هر حکومتى که در آن، نحوى محدود کند

برداشت و نمونـه  . متهم مى شود... به خودرایى واستبداد و، صورتى کنترل شوند
  . شیلى مشهود است 1973در کودتاى ، آزادى سیاسى در این تفکر علمى مفهوم
حکومت مردمى سالوادور آلنده را ساقط کـرد و سـرمایه دارى و   ، این کودتا

در حکومت جدید نـه تنهـا هـیچ گونـه آزادى     . رقابت آمیز را مجددا احیا نمود
علیـق  به خالـت ت ، بلکه تمام آزادیهاى سیاسى و مدنى، سیاسى ایجاد نشده است

سرکوب ، در آمده و کلیه سازمان هاى طبقه کارگر و احزاب و اتحادهاى سیاسى
زیـرا  ، از دیدگاه لیبرالها خـودراى و مسـتبد نبـود   ، حکومت کودتا در شیلى. شد
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حـال  . در آن جارى نبـود ، یعنى حاکمیت اقتصاد و تجارت آزاد، آزادى سیاسى
مورد تهدید بـودن آن از سـوى   و ، خداى از دموکراسى، باید دید آزادى سیاسى

همانگونه که گفتیم همه تکریم ها و ارج گـذاریهاى  . دموکراسى چه مفهومى دارد
 دمعطوف به فرد اشرافى و صاحب سرمایه است نـه افـرا  ، لیبرال ها نسبت به فرد

  . کم بضاعت و متوسطى که توده هاى اجتماعى را شکل مى دهند، فقیر
اگـر چـه از ایـن    ، فهوم حکومت مردم اسـت بر این اساس دموکراسى که به م

جهت که نقش خدا و دین در آن انکار مى شود و مـردم تحـت انقیـاد و امیـال     
امـا از  ، مى تواند باب طبع و مقبول لیبرالیسم باشـد ، نفسانى خود قرار مى گیرند

چه فقیر و چه کم بضـاعت در یـک رده   ، جهت دیگر که عموم افراد چه اشرافى
مه را صاحب راى مى دانـد و چـه بسـا ایـن آرا روزى علیـه      قرار مى دهد و ه

نمى تواند بـاب طبـع مکتبـى باشـد کـه تـامین منـافع        ، سرمایه داران عمل کند
مالکان و تاجران و اشراف در آن حـرف اول را بزنـد و   ، اقتصادى سرمایه داران
از : بنابراین . حول این منافع تعریف شده و شکل مى گیرند، همه مفاهیم و اصول

  . دموکراسى واژه اى ناپسند شمرده مى شود، نظر لیبرالها
مى دانستند که دموکراسـى در مفهـوم اصـلى    ، همه سرشان به تنشان مى ارزد

چیـزى بـدى   ، یعنى حکومت مردم یا یا حکومت بر اساس اراده انبوه مـردم ، آن
البتـه  . مرگبار است، است و براى آزادى فردى و همه زیبایى هاى زندگى متمدن

بـه  ، بدین صـراحت و در شـعار و حـرف   ، اکنون نظام ها و حاکمیتهاى لیبرالیسم
تخطئه و تحقیر دموکراسى وو توده هاى مردم نمى پردازند و به آراى آنـان نیـز   
کم و بیش احترام مى گذارند اما براى این توده ها از طریق رسانه هاى جمعى و 

و یا سیطره و نفوذ سـرمایه داران  که در مالکیت  -نهادهاى فرهنگى و آموزشى 
فضاسـازى و  ، بـه گونـه اى تبلیـغ    -و کمپانى هاى تجارى و اقتصـادى اسـت   
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راى و زنـدگى  ، فرهنگ آفرینى مى شود که آنان خود به خود و به طـور ارادى 
سـرمایه داران و  ، تامین منـافع اشـراف  ، اى را انتخاب کنند که بر آیند نهایى آن

  . ستکمپانیهاى عظیم تجارى ا
دموکراسـى کـه   ، بدین ترتیب در یک فعل و انفعال به ظـاهر طبیعـى و ارادى  

دلیـل ریشـه   . سمت وسویى سرمایه سالارانه مى یابد، مفهوم مردم سالارى است
آنجاست که مردم خویش را از نفوذ هدایت هاى الهـى و معنـوى و   ، اى این امر

لم اقتصادى و اجتماعى و که طبعا نمى توانند موید مظا-، اطاعت از عالمان دینى
اماره فـردى و    رها کرده و تابع امیال و اهواى نفس  -نیز انحطاط فکرى باشند 

جمعى خویش مى شوند و بدین ترتیب جاده را براى حاکمیـت سـرمایه دارى و   
  . سرمایه داران همواره مى کنند

  لیبرالیسم اقتصادى   )ج
طـرح و  . اسـت ، لیبرالیسم اقتصادىمفهوم کلى ، آزادى فعالیت هاى اقتصادى

توجیـه و  ، استقلال فرد را در سوداگرى و معاملات اقتصـادى ، رواج این اندیشه
به فعالیت هاى تجارى و بازرگانى ، فرد باید بدون کنترل سیاسى. تشویق مى کند

  . تلاش کند، و به منظور سود فردى هرچه بیشتر، پرداخته
ت در برابر تسلط اقتصـادى دولـت فرامـى    لیبرالیسم همچنین فرد را به مقاوم

یا بـه  ، با معاملات بر واردات، در برابر محدودیتهاى تجارى، این مقاومت. خواند
طور کلى مقاومت در برابر هرنوع انحصار و مداخله است که در تولید و توزیـع  

. اواسط قرن نوزدهم بـود ، اوج جنبش لیبرالیسم اقتصادى. ثروت انجام مى گیرد
و سـود  ، لیبرال ها به منظور انباشت سـرمایه ، اریخ دوران انقلاب صنعتىدر آن ت

، حتى با تنظـیم قـانون کـار در کارخانـه هـا     ، بیشتر کارفرمایان و سرمایه داران
در ایـن  : شهید بهشتى در بـاره لیبرالیسـم اقتصـادى مـى گویـد     . مخالفت کردند
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، بفروشـد ، بسـازد ، فرد انسان آزاد است که هر طور مى خواهـد بکـارد  ، اندیشه
این شیوه اقتصادى را که شکوفایى اقتصـاد مـى   ، لیبرالیسم. بخورد و مصرف کند

زیرا بر اقتصاد فردى ، قابل قبول نیست، با وجود ظاهرى آراسته، این تفکر. داند
در ایـن  . بـاز مـى کنـد   ، تکیه دارد و میدان عمل را براى سـرمایه داران جهـانى  

اقلیـت سـرمایه دار بـر    ، در تنگنا قرار گرفتـه  گروهاى انسانى، دیدگاه اقصادى
  . اقتصاد جهانى حاکمیت مى یابد

  مذهب سرمایه دارى   ؛لیبرالیسم
مکتب یا فلسفه اجتماعى طبقه ثروتمند نوظهورى بود که از انقلاب ، لیبرالیسم

اقتصاد آزاد و تمرکـز ثـروت   ، بر اساس اصل آزادى فرد. صنعتى برخاسته بودند
مـورد تاکیـد   ، انتقال ثروت و امتیازات مادى از نسلى به نسل دیگرو نیز ، فردى

موجب مى شـود تـا   ، ارتباط تنگانگ این مکتب با سرمایه دارى. لیبرال ها است
مورد تاکید قرار داده و با هـر نـوع   ، اندیشه انباشت ثروت و نفى کنترل دولت را

  . مخالفت ورزند، قانون محدود کننده سرمایه دارى
جا مسى توان یافت چرا برخى از لیبرالیسم ها از تـوده بـا عنـوانى    از همین 

یـاد کـرده   ، و خطر بالقوه براى سرمایه دارى، و احساساتى، چون جاهل متعصب
اکثریـت  . اند و به همین لحاظ به نفى تئورى دموکراسى در حکومت پرداخته اند

براى کسب ثروت لیبرال ها در عمل آشکار نشان داده اند که اصل آزادى را تنها 
. پیونـد لیبرالیسـم  . بسیار عزیز مى دارند و نه چیز دیگر، و استفاده دلخواه از آن

به منظور پیشگیرى از حملات احتمالى دموکراسى ، سبب مى شود، سرمایه دارى
  . الزاما دموکراسى تحریف یا سرکوب مى شود، به سرمایه دارى

 1973یتالیـا و مودتـاى   سرکوبى و عقب راندن حزب کمونیست از حاکمیت ا
ارتبط لیبرالیسم با بـا سـرمایه دارى بـا وسـعت و     . شیلى از نمونه هاى آن است
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حتى در مواردى موجب تفسیر مفاهیم دینـى بـه نفـع سـرمایه دارى     ، عمق خود
البته این مسئله مربوط به دوران قبل از یورش صـریح و گسـترده   . گردیده است

  . لیبرالیسم علیه مسیحیت است
آیا تجار با دنبال کردن حرفه خوئد قصـد  : ش جوزف لى لیبرال مى گویدکشی

؟ این تفکر چنان پیش مـى رود  !خداوند را تجلیل نمى کنند، سود شخصى دارند
تومـاس  . فقرا اساسا جز نظام سیاسى محسـوب نمـى شـوند    1965که در سال 

قـه اى  هیچ علا، فقرا و فرودستان جز براى نفس کشیدن: اسمیت لیبرال مى گوید
جمله فوق دریافت طبقات لیبرالى از توده عظیم . به خبر و صلاح عمومى ندارند

داراى ، در این مکتب تنها گروهى از مردان صاحى ثـروت و سـرمایه  . فقرا است
صلاحیت و علاقه به مشارکت سیاسى بوده ومى تواند در بهدست گیرى قـدرت  

اننـد خـدمتگزااران از ایـن    زنان به طور کلى و مردان تهى دسـت م . سهیم باشند
ایـن اندیشـه و عمـل را    ، فورستر با بیان خـود . صلاحیت و علاقه مندى نیستند

بهره هاى چرب و شیرین مى رسید و اندیشه هاى بلنـد  : تبیین و تشریح مى کند
پیوسته تهى ، را به پرواز در مى آورد و ما درك نمى کردیم که در طول این مدت

ب افتاده خارجى را استثمار کرده ایـم و از سـرمایه   دستان کشور خود و ملل عق
  . سود برده ایم، بیش از آنچه باید، گذارى خود

بـراى  ، لیبرال تئورى و عمل خود را بر اساس بینش اقتصادى، معلوم مى شود
حکومت کردن بر اساس سایر ملل نیز شایسته دتانسـته اسـت و اصـل آزادى و    

ثمار هر چه بیشتر ملل ضعیف توسط آنهـا  اصالت فرد در اندیشه آنان موجب است
سولاتى ، شهیدبهشتى در انتقاد از ابعاد ضد مردمى لیبرالیسم اقتصادى. شده است

آیا به راستى اکثریت مردم که در مشکلات طاقت فرسا غوطـه  : را مطرح مى کند
آزاد هستند؟ آیا این اکثریت هم امکان اعمال آزادى را به اندازه آن ، ور شده اند
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 5آزادى مورد ادعاى خـود را فقـط بـراى    ، لیت مرفه دارند؟ آیا مکتب لیبرالاق
خوب نمى داند؟ مرحوم جلا آل احمـد نیـز در بـاره     95خوب مى داند و براى 

مذهب سـرمایه دار   ؛ء به عبارت کلى لیبرالیسم، ارتباط سرمایه دارى و لیبرالیسم
وى بـا مسـیحیت نیـز     ظهور لـوتر و درگیـرى  ، در نظر آل احمد. حرفهایى دارد

: برخاسته و از تفکر اقتصادى لیبرالیسم و بر اساس منـافع سـرمایه دارى اسـت    
مـى  ، روشنفکر عصر روشنایى که نوعى پیشواى شهر نشینى صنعتى شـده اسـت  

. بـاقى اسـت  ، دید که تا اعتبار سلطنتى دنیایى مسیحیت در چشـم عـوام النـاس   
به همین . اعتبارى نخواهد داشت، کتاب هاى قانون او و مجالس قانون گذاریش

تـا  ، به مبارزه برخاست، دلیل نخست با زبان ولتر وروسو با قدرت دنیایى کلیسا
  . بدست بیاورد، قدرت محلى و ملى را براى همشهریان خود

. اقتصادى است، قیامى سیاسى و مهمتر از آن، پس قیام او در مقابل مسیحیت
فقط وقتـى حاصـل مـى شـد کـه      ، بسته بودچون استقلال طبقه اى که او بدان وا
 . قطع مى شد، نظارت پاپ بروجدان مذهبى مردم

  جایگاه زن در لیبرالیسم  
اندیشه اى روشنگر است و براى مبـارزه بـا جهـل و    ، لیبرالیسم ادعا مى کند
خـود گرایـى و   ، انسـان گرایـى  . قد علم کرده اسـت ، خرافه دوران قرون وسطى

زن ، با این همه. اس این مکتب را تشکیل مى دهندآزادى عناصرى هستند که اس
مشمول مسـول بنیـادین ایـن اندیشـه      -که نیمى از پیکره جامعه بشرى است  -

در بعـد اقتصـادى و سیاسـى زن بـه     . نیست و از حقوق اولیه خود محروم است
و تنهـا اجـازه   ، حائز هیچ صلاحیتى نبـوده ، همراه گروه بسسیار مردان تنگدست

  ! ارندنفس کشیدن د
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همان ستمى اسـت کـه ایـن    ، تبعیضى که لیبرالیسم در باره زن قائل شده است
تفکر درمورد ملیت و نژاد ابراز داشته است زیرا اصول انسـان گرایانـه و خـورد    

و تنها گروه اشـراف و ثروتمنـدان را   ، شامل کلیه افراد بشر نبوده، گرایانه لیبرالى
ان استوارت میل تلاش کردند براى رفع ج، اگر چه افرادى چون. در بر مى گیرد

ولـى کسـانى آنهـا را همراهـى     ، اقداماتى انجام دهند، این ستم و رسوایى بزرگ
اقتصـادى و اجتمـاعى داراى حـق    ، زن در لیبرالیسم در مسائل سیاسى. نکردند

  . نبوده و شخصیت و شان او را نادیده مى گیرد
زنان را نیـز  ، ان رواداشته شدهمظالمى که در حاکمیت لیبرالى نسبت به تهیدست

اعزام اجبارى زنان و مردان فقیر به نوانخانه ها همراه با ظلم . بى نصیب نگذاشت
از مـواردى اسـت   ، جدا نمودن زنان از شوهران به منظور کنترل جمعیت، بى حد

  . که سمت و سوى دیدگاه مزبور را نسبت به زن نشان مى دهد

  مولود لیبرالیسم  : اباحیت 
زمینه پیـدایش اندیشـه لیبرالیسـم را حاکمیـت کلیسـا در قـرن       ، پژوهشگران

حاکمیـت  ، از آنجا که نتیجـه نشـر و رشـد ایـن مکتـب     . وسطى قلمداد کرده اند
اباحیت نفى حلال و حرام الهى در زندگى فردى و اجتماعى و در نهایت تضاد با 

این پژوهشـگران   باید در تحقیقات و نتیجه گیرى هاى، دین و نشر بى دینى بود
  . تردید کرد

بـه تـدریج   ، اگر اندیشمندان لیبرال با توسل به عملکرد کلیسا قـرون وسـطى  
ایمـان مـذهبى را   ، لیبـرال هـا  ، در دوران جدیـد ، شک گرایى دینى پرداخته اند

و ، این در شرایطى بود که عملکرد کلیسا چون گذشته نبود. قشرى گرى خواندند
  . مشارکتى در حاکمیت نداشت
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بـر پایـه جنـبش    ، و مبارزه بـدین ، ورود تفکر لیبرالیسم در حوزه دین اساس
ولى ، اصلاح دین پروتستانتیزم استوار است که مارتین لوتر را بانى آن دانسته اند

اصـل  . بیشتر به قرن بیستم بر مـى گـردد  ، یورش همه جانبه لیبرالیسم علیه دین
و دانش او براى درك و فهم هـر   انسان گرایى و اومانیسم و تاکید بر کفایت عقل

دنیا گرایى . و سقوط او به دنیاى مادى شد، موجب جدا شدن انسان از مبدا، چیز
بـدین ترتیـب مکتـب    . و سود گرایى نیز بریدن او را از دین مورد تاکید قرار داد

به جاى خداوند قرار داد ، انسان عاقل نفع طلب را، این مولود. اباحیت متولد شد
تلاش کرده و هر اقدامى را که ، نها هدفش که بهره مندى از نفسیات بودتا براى ت

اعـم از  ، مبـاح شـدن تمـامى اعمـال سـتوده     . انجام دهد، به او فایده مى رساند
  . بر این اساس بود، فعالیتهاى اقتصادى و غیر آن

  بانى جدایى دین از سیاست  : لوتر
او در عصـر خـود   . سـت بانى جنبش اصلاح دین پروتستانیزم مارتین لـوتر ا 

تفسیر جدیدى از مسیحیت ارائه داد که مورد تاوانایى و دخالت دین در زنـدگى  
ایجاد تردید نمود و این امر راه را براى عقب راندن دین از حاکمت همـوار  ، بشر
انجیـل در امـور دنیـوى دخالـت     : لوتر در آموزه هاى خود چنین مى گوید. کرد

  . ان بر جهان حکومت کردو یابا تسبیح نمى تو، نمى کند
مومن خود کشیش خویش است ایـن عقیـده بـدان    : مى گفت . لوتر همچنین

قادر به درك مبانى و معارف و احکام دینى بـوده و جامعـه   ، معناست که هر فرد
توان تحلیل و تفسیر مسائل دیـن را  ، روحانیت و دین شناسان، بى نیاز به کلیسا

طبیعى بود که به راحتى معرف دین را ، را نداشتآنجا که عقل این توانایى . دارد
و ، ایمـان خـود را بـه اسـارت عقـل در آورده     ، بدین ترتیب انسـان . کنار گذارد

  . معنویت الهى تا پایین ترین درجه مادیت سقوط کرد
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جنس اصلاح دینى لوتر دین را خدشه دار نمـود و موجـب جـدایى دیـن از     
ظـاهر  ، در آغاز. ره دین خارج ساختسیاست شد و در نهایت جامعه را از سیط
نتیجـه  ، ولى خود او در زمـان حیـات  ، تعالیم لوتر بدون اشکال به نظر مى رسید

بدعت در دین و چنـان سـتیزى بـا دیـن یافـت کـه       ، آموزشهایش را رواج کفر
  .مجازات عاملان این بدبینى ها شد خواهان

  لیبرالیسم جدید 
در لیبرالیسـم  . ى بـر فردانگـارى دارد  تاکید بیشتر، لیبرالیسم در دوران جدید

جدید انسان با تکیه بر عقل خویش نجات دهنده خود و جهان اسـت و نیازمنـد   
: آیزایابرلین از متفکران جدید مـى گویـد  . به وجود خداوند و ایمان دینى نیست

شـور  ، بلکه عکـس آن اسـت  ، ایمان قوى تر نیست، آنچه عصر ما طلب مى کند
حتـى  ، لذائذ مادى، یى روشنگرانه بیشتردر لیبرالیسم نوشک گرا، مسیحایى کمتر
مورد تاکید ، زیرا هر آنچه از ذهن انسانى برمى خیزد. اهمیت دارد، از نوع پست

  . است

  لیبرال ها در حاکمیت
جذابیتهایى دارد کـه بسـیارى را بـه خـود     ، در عرصه نظر و شعار، لیبرالیسم

در . عرصه حاکمیت چـه چهـره اى دارد  جذب مى کند اما باید دید لیبرالیسم در 
، فقـر ، نابسامانى هاى اقتصادى و اجتماعى ماننـد گرسـنگى  ، حاکمیت لیبرال ها
  . هرگز مهم به شمار نیامده است، بیمارى و بیسوادى
. مبدل به مخالفان و اصلاحات اجتماعى و اقتصادى شـدند ، لیبرالها در قدرت

مورد مخالفـت آنـان قـرار    ، ید مى کردعدالت نیز به دلیل آنکه آزادى فرد را تهد
داراى ، در حاکمیت لیبرالى روشن شد که هیچ یک از فضـائل و ارزشـها  . گرفت

. اهمیت قابل مقایسه با مسئله آزادى نیست و آزادى هم فقط براى سرمایه داران
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نمونه هایى از عملکـرد  . ارزشى مطلق و غیر قابل خدشه داشت، صاحبان ثروت
آپارتاید آفریقـاى جنـوبى و حکومـت    : حاکمیت بدین شرح است لیبرال ها در 

، از سوى ایبرالهاى حاصـب قـدرت غـرب   ، سفید پوستان نژاد پرست در رودزیا
در . فقط در لفظ محکوم شد و در عمل مـورد بیشـترین حمایتهـا قـرار گرفـت     

بـه مقابلـه بـا آنهـا       دولـت انگلـیس    1965شورش نژادپرستان سـفید پوسـت   
  . یچ گونه اقدامى در این زمینه به عمل نیاوردبرنخاست و ه

غـرب و  ، همچنین نسبت بـه مظـالم قدرتمنـدان سـفید در آفریقـاى جنـوبى      
لیبرالها با جنایات آمریکـا در ویتنـام    )23(. انگلستان مجازات موثرى قائل نشدند
لیبرالهاى اروپا و آمریکا تا زمان شکسـت  . نیز برخوردى غیر قابل تصور داشتند

جنایات او را در ویتنام مورد حمایت قرار دادند و تنها زمانى کـه  ، آمریکاقطعى 
  . کاملا مشهود و مسلم شد از حمایت دست برداشتند، شکست

  نهادهاى آموزشى جدید؛ مهمترین ابزار ترویج لیبرالیسم  
گقتیم که لیبرالیسم در دوران حاکمیت مسیحیت ظهـور کـرد و بـا ترفنـدهاى     

نهـانى بـود   ، این درگیرى در آغاز. برخاست، مبارزه با دینبه مخالفت و ، خاص
شـروع ضـدیت   ، شک گرایى و جدایى دین از سیاست. اما به تدریج آشکارا شد

  . رشد و اوج آن بود، و قطع پیوند انسان و خدا و تمدن کنونى غرب ؛با دین
کلیسـا در ابعـاد فرهنگـى و سیاسـى و     ، از آنجا که پیش از دوران رنسـانس 

حاکمیت داشت و دین مسیح اگر چه تحریف شده و ممزوج و با پـاره اى   جامعه
از خرافات و اندیشه هاى غلط بر همه جوانب زندگى مردم اروپا سایه گسـترده  

، مسیحیت و کلیسا را از حاکمیت خلع کـرده ، لیبرالیسم توانست با ابزارهایى، بود
  . خود را جایگزین آن سازد
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لیبرالهـا بـراى تـرویج و    : ى متجدد آمده است در کتاب جوان مسلمان و دنیا
کـه در مقابـل   ، نهادهاى آموزشى جدیـد . ابزارهایى آفریده اند، نشر اندیشه خود

پیش ، آموزش در غرب. موسسات کلیسا قد علم کرده از ابزارهاى اولیه آنها بود
با دین ارتباط داشت و نهادهاى آموزشى به طور مسـتقیم یـا غیـر    ، از رنسانس

نیروهاى تجـدد طلـب از اوایـل دوران    . تحت نظارت کلیسا قرار داشت، ممستقی
  بخش وسیعى از موسسات آموزشى را زیر سلطه خود آورده و آمـوزش  ، جدید
به بهترین ابزار ترویج و پیشبرد نظام ارزش هـاى دنیـاى متجـدد تبـدیل     ، جدید
در موسسـات   )24(بینش غیر دینى و انتقاد از جهانگیرى دینى را رایج کـرد  ، شده
این کـار در  ، جدایى آموزش دینى از آموزش غیر دینى یا عرفى مبنا بود، جدید

، فرانسـه بودنـد  ، مدارسى که تحت کنترل دولت هاو یا کشورهایى چون آمریکـا 
این حکومتها دقیقا مراقبند که مدارس دولتى رنگ . انجام شده و هنوز ادامه دارد
  . و بوى مذهبى نداشته باشد

، ه اى که مدارس جدید و علم و مبناى جدید براى جوامع به دست آوردنتیج
همچنـین در  . همان حاکمیت تفکر لیبرالیسم اصالت انسان و اصـالت عقـل بـود   

پیشبرد ، علاوه بر علم نظریه هایى در باره انباشت ثروت، موسسات علمى جدید
ات دینـى  هدف هاى اقتصادى و ایجاد تحرك اجتماعى بیشتر براى کسب امتیـاز 

  )25(. تعلیم داده مى شد، نیز

  لیبرالیسم و اعلان پایان ایدئولوژى  
در . را به عنوان دوران پایان ایدئولوژى اعلام کردنـد  1950-60لیبرالها دهه 

لیبرالیسـم  : کتاب ظهور و سقوط لیبرالیسم نوشته آنتونى آربلاستر مـى خـوانیم   
دوئولوژیک است و در اواخر جنگ سرد مدعى بود که غیر ایدئولوژیک و ضد ای

حتى اداعـا مـى کـرد کـه سیاسـت هـاى مبتنـى بـر          1960و  1950دهه هاى 
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واقـع  ، ایدئولوژى دیگر مرده اند و ما وارد عصر تازهاى از سیاسـتهاى عقلانـى  
ایـدئولوژى از   )26(. ما دیگر به پایان ایدئولژى رسیده ایم. بینانه و تجربى شده ایم

عتقادات و باید و نبایدهایى است که به گونـه اى قصـد   مجموعه ا، نظر لیبرالیسم
برهم زدن نظم موجود عالم و و ایجاد نظمى متفاوت با وضـع موجـود را داشـته    

  . باشد
 ،غیـر عقلانـى بـودن   0واژه ایدئولوژى از نظر لیبرالیسـم مسـاوى اسـت بـا     

 با توجه بـه حاکمیـت مقتدرانـه   ... خیالبافى ضد واقع بینى و مخرب و ویرانگرو
نظامیهاى لیبرالیستى و سرمایه دارى بر جهان امروز و تداوم جریـان اسـتعمار و   

طبیعى است که لیبرالها با هـر  ، استثمار ملل تحت سلطه کشورهاى مقتدر صنعتى
ایده مکتبى که با وضع موجود جهان به مخالفت برخیزد و داعیـه ایجـاد نظـم و    

  . مى خیزدسلطه موجود را داشته باشد به ستیز و مخالفت بر
بـه  ، به همین دلیل آنان همه هم خود را معطوف بر این امر کردند که از اساس

هجو و رد هر منظومه و مجموعه فکرى عقیدتى ایدئولوژى بپردازند که به نوعى 
سخن از دگرگونى و انقلاب مى گوید و نسبت بـه وضـع موجـود جهـان ابـراز      

انبـه لیبرالهـا بـا ایـدئولوژى     گرچه آغاز ستیز جدى و همه ج. نارضایتى مى کند
معطوف به ایدئولوژى مارکسیسم بود که با اتکا به منظومه فکرى و اعتقادى خود 

امـا بـا تعریفـى کـه لیبرالهـا از      ، به جنگ با سرمایه دارى و غرب برخاسته بـود 
این ستیز منحصر به مارکسیسم نبود و شامل هـر ایـده و   ، ایدئولوژى ارائه دادند
به توعب با سرمایه دارى و نظـام غربـى ناسـازگارى داشـته      عقیده مى شود که

  . باشد
لیبرالها عنوان ایدئولوژى را براى اعتقادات دینى نیز که ستیز ، بر همین اساس

با وضع موجود برخاسته باشند و سخن از تغییر معادلات ظالمانه کنونى حاکم بر 



30 

 

اکنون رسـانه هـاى   . ونداطلاق کرده و بالطبع به جنگ با آنها مى ر، عالم بگویند
از نهضت اسلامى معاصر که در منـاطق مهمـى از   ، غربى و تئورى پردازان لیبرال

آن از انقلاب اسلامى ایران نیز با عنوان نهضتها و   و در راس ، جهان جریان دارد
انقلابهاى ایدئولوژیک یاد میکنند و همه اتهامات خود ساخته در باب ایدئولوژى 

  . ها مى کنند را نثار این نهضت
اما این نکته قابل توجه است که علیرغم پیشگویى و اظهار خوشوقتى لیبرالها 

جهـان  ، مبنى بر به پایان رسیدن دوران ایـدئولوژیها ، میلادى 1950-60در دهه 
شاهد ظهور قدرتمند نهضت هاى اسـلامى در منـاطق   ، در آستانه پایان این قرن

تـا آنجـا کـه دیگـر     ، کانونهاى لیبرالیسـم اسـت  مسلمان نشین و بلکه در درون 
غربیهاو لیبرالیسمها نیز به وجـود مقتدرانـه و خطـر آفـرین ایـن نهضـت هـاى        

اعتراف کرده اند و اسلام انقلابى و ایدئولوژیک را امروز مهمتـرین  ، ایدئولوژیک
  . خطر چالش براى غرب لیبرال مى دانند
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  ورود لیبرالیسم به جهان اسلام 
  ام در پذیرش لیبرالیسم  مصر، پیشگ

مصـر  . از دوران حکومت عثمانى آغـاز شـد  ، ورود لیبرالیسم به جهان اسلام
اولین سرزمین در جهان اسلام بود که این مـرام و مسـلک در آن رسـوخ کـرده     

از طرف سـلطان عثمـانى مـامور اخـراج      1789محمد على پاشا در سال . است
حکومت سلسـله خویویـان را در    وى پس از استقلال مصر. فرانسه از مصر شد
قبل از به حکومت رسیدن محمد على نظریه پـر نفـوذى در   . آن کشور بنیان نهاد

فقـدان  ، در مصر رایج بود مبنى بر اینکه عامل عقب ماندگى و فرودسـتى مصـر  
نیروى نظامى پیشرفته و مجهز است بر اساس این نظریه مطمئن تـرین راه بـراى   

. ایجاد ارتشى قوى و سازمان یافته بود، حیات ملىجبران عقب ماندگى و تجدد 
یک رشته اصلاحات اساسا در ارتش انجام شد تا ارتشیان ، در اجراى این نظریه

  . با علوم و فنون سلاحهاى اروپایى آشنا شوند
بازسازى ها فراتر از ارتش رفـت و تمـام سـاختار    ، در حکومت محمد على

، دیدگاهى که مبناى این تحـولات شـد  . اجتماعى و سیاسى مصر را در بر گرفت
ریشه در تفکر و فرهنگ غربـى دارد و بـر دو اصـل لیبرالیسـم و ناسیونالیسـم      

   )27(. استوار بود
در این برنامه کارخانه هایى . توسعه اقتصادى بود، برنامه اقتصادى محمد على

در . قراردادهاى اقتصـادى منعقـد شـد   ، از غرب وارد شد و با دولت هاى غربى
اعزام دانشجو به اروپا به منظور آموزش علـوم رایـج   ، جراى کامل طرح توسعها

محمـد  . و سیصد دانشجوى مصرى به اروپا اعـزام شـدند  ، در غرب گنجانده شد
مدافع تسامح فکرى و عقیدتى بود و همین اعتقـاد و  ، على رئیس حکومت مصر

لغـین  روحیه وى موجب شد تا وى براى فعالیـت هـاى فرهنگـى معلمـین و مب    
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برنامه هاى فرهنگى محمد على . اجازه صادر کند، اروپایى در نقاط مختلف مصر
فرهنگ یکپارچه اسلامى مصر را ، که نتیجه و تداوم طرح توسعه اقتصادى او بود

  . خدشه دار ساخت و موجب ترویج ایده هاى لیبرالیستى در این کشور شد
هیئت هاى علمـى  : داشتنددو گروه در ترویج لیبرالیسم در نصر تاثیر اساسى 

تـلاش  ، و مذهبى اروپا که با بهره بردارى از روحیه تسامح و مداراى محمد على
دانشجویان اعزامـى بـه اروپـا کـه در     . همه جانبه در نشر فرهنگ غرب داشتند

نتیجه آنکه در حـالى  . به منورالفکرانى غربزده بدل شده بودند، بازگشت به مصر
مصـریان مسـلمان بـا    ، دى را به مردم نوید مى دادکه محمد على پیشرفت اقتصا

  . به محاصره اندیشه و تمدن غرب در آمده بودند، تهاجم فرهنگى گسترده

  عوامل نشر و رشد لیبرالیسم در مصر  
از جمله مهمترین عواملى که مصر را تحت نفوذ هـر بیشـتر اروپـا بـه ویـژه      

حاکمـان مصـر در برابـر    احساس حقارت : فرانسه در آورده بود عبارت است از
فعالیـت فرهنگـى   . زیرا مصر قبلا به وسیله فرانسویان فتح شده بـود ، فرانسویان

دولتهاى اروپایى دیگـر نیـز فعالیـت    ، در مصر به غیر از فرانسه. فرانسه در مصر
تاسیس دانشگاهى به سـبک جدیـد در   . داشته اند و بسیار گسترده عملکرده اند

. از جملـه فعالیتهـاى آنـان بـود    ، دارالعلوم در قـاهره  برنامه هاى اروپایى به نام
تـدریجى قـدرت و اهمیـت      منحصر به کـاهش  ، شروع و ادامه کار این دانشگاه

  در کنار گروه هاى. الازهر دانشگاه دینى شد
نظریه پردازان مسلمان اما غربزده وغربگرا داخلـى نیـز بـه سـیطره     ، خارجى

عوامل داخلى که به شـدت تحـت تـاثیر    این . فرهنگ غرب کمک شایان نمودند
غربـى در    آداب و مـنش  ، مروج تفکـر ، لیبرالیسم و متفکران غربى قرار داشتند
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آنها تنها راه حل مشکل مصر را پیروى از تمدن غرب مى . میان مردم خود شدند
  . بنابراین سعى کردند الگو گرفتن از غرب را در اذهان مردم جاى دهند. دانستند

آنها اغلب روزنامه ها و کتابها بود که با دلبستگى تمام به غـرب  عرصه تلاش 
فعالیت روشـنفکران مسـلمان و غربـزده    . و لیبرالیسم به رشته تحریر در مى آمد

مصر به تدریج به تقابل با دین و و تفکر دینى انجامید و برخى از آنـان صـریحا   
برالیسم در مصر شدند به تدریج روشنفکران مسلمان ابزار ترویج لی: اعلام داشتند

مـا ملـت   . که گسترش فعالیت غربگرایانه آنها به قلمرو دیـن نیـز سـرایت کـرد    
چون اروپائیان باید عواطف قومى و دینى را در بحث ها و تبـادل  ، مسلمان مصر

ایـن گـروه بـه     )28(و تنها از روش هاى علمى پیروى کنـیم  ، نظرات از بین ببریم
با اینکه طهطهاوى مسلمان لیبرال به این اعتقـاد  . نوگرایان مسلمان مشهور شدند

در فرانسه کمتر دانشـمندى اسـت کـه از دقـائق شـریعت      : کرد که  بیان رسید و
از اینجا دانسته مى شود که چرا مسیحیان در علوم از ما پیش ، آگاه باشد، مسیح

   )29(. افتاده اند  
دنیـا در مرحلـه اى   جدایى دیـن از  ، آغاز جدایى انسان از خدا یا به عبارتى

است که حاکمیت عقل و علم به جاى حاکمیت خدا مى نشیند و انسان انگـارى  
پیشرفت این نظریات در مصر اسلامى تـا جـایى   . جایگزین خداپرستى مى شود

است که افرادى چون نجیب محفوظ در ضدیت با اسـلام و نوشـتن رمـان ضـد     
  . بر سلمان رشدى سبقت مى گیرد، اسلامى

  برالیسم در ترکیه  حاکمیت لی
عده اى بر این باورند که غرب گرایى در جهان اسلام که بـه جـدایى دیـن از    

رژیم آتـاتورك  . به رژیم کمال آتاتورك در ترکیه باز مى گردد، سیاست انجامید
بـه جـدایى دیـن از دولـت     ، که پس از انقراض دولت عثمانى بر سـر کـار آمـد   
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ترکیه در این کار گـامى علمـى در   . فتپرداخت و از دنیایى کردن اسلام سخن گ
بعد از آن بود که هرگونـه   )30(. تبعیت از غرب در جدایى دولت از کلیسا برداشت
آزادانه مطرح شد و جامعه ترکیه ، طرح و نظریه در باره دین به بهانه اصلاح دین

ترویج لیبرالیسم در ترکیـه بـه   . به سوى حاکمیت حکومت لائیک سوق داده شد
دین از سیاست منحصر نماند بلکه تا حـدود زیـادى بـه حـذف دیـن از      جدایى 

به طور کلى عواملى را که در اسـتحاله فرهنـگ دینـى بـه     . زندگى مردم انجامید
مى توان ، دستور لیبرالیسم و کم رنگ کردن دین در جوامع اسلامى موثر بوده اند

  :چنین دسته بندى کرد
  طرح و برنامه هاى دشمنان غربى -
  اس حقارت مسلمین غربزده در برابر پیشرفتهاى غرباحس -
شیفتگى مسئولین داخلى نسبت به توسعه اقتصادى و پیشرفتهاى صـنعتى و   -

  علمى غرب
  تساهل و تسامح دینى

عدم اطلاع دقیق و کافى اغلب اندیشمندان مسلمان نسبت به ماهیـت و ابعـاد   
  . غیر الهى فرهنگ و تمدن غرب

  ایران و لیبرالیسم 
  قه تاریخى ساب

به دوران تجاوز پرتغـالى هـا بـه    ، سابقه تاریخى ورود فرهنگ غرب به ایران
پرتغالى هاى استعمارگر در طول مدت اقامت خود دز جزایر . ایران باز مى گردد

، به فعالیت هاى بازرگانى پرداختنـد و پـس از شکسـت و اخـراج آنهـا     ، ایرانى
ارتباطات دیگرى . را در دست گرفتندانحصار بازرگانى ایران ، انگلیستان و هلند

را در پى داشت که به سلطه و نفوذ روزافزون غرب در ایران انجامیـد وبـیش از   
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علاوه بر . عرصه فرهنگى ایران میدان تاخت و تاز غربى ها شد، هر عرصه دیگر
اسـتخدام بـرادران شـرلى در عرصـه نظـامى اولـین قـدمهاى        ، عرصه اقتصادى

علـت ورود و بـه   . ه به خاك ایران گـذارده مـى شـود   استعمارگران اروپاست ک
. شکست دولت صفوى از دولت عثمانى در جنـگ چالـدران بـود   ، کارگیرى آنها

شاه عباس اول این دو برادر را به عنوان مستشاران نظامى به استخدام در آورد و 
به تدریج نفوذ آنها در دولت صفوى گسترش یافت تا جایى که علاوه بـر سـمت   

آنهـا ماهرانـه توانسـتند    . در مسائل سیاسى ایران نیز ذى نفوذ شـدند ، مستشارى
، در نتیجـه ! کسـب کننـد  ، نمایندگى دولت ایران را در مذاکره با دولـت انگلـیس  

ارتباطات دو کشور بیشتر شد و زمینه براى فعالیت هاى هر چه بیشتر انگلسـتان  
  . مساعد شد، در ایران

  چگونگى ورود لیبرالیسم به ایران 
گذشـته ازمسـائل   . ارتباط ایران را با غرب بـه اوج رسـاند  ، سلسله قاجاریه

رابطه گسترده آنها در عرصـه هـاى   ، سیاسى و تحت الحمایه بودن شاهان قاجار
از جمله ترفندهاى غـرب  . اقتصادى و نظامى سبب تسلط بیگانگان بر ایران شد

جار براى سـفر بـه   دعوت از شاهان و کارگزاران قا، براى تشدید وابستگى ایران
که این سفرها هر یک به نوبـه  ، اروپا و دیدن پیشرفتها صنعتى و نظامى غرب بود

خود تاثیر شگرفى در خودباختگى دولتمردان ایرانى نسـبت بـه غـرب برجـاى     
  . گذاشت

ارتباط گسترده با سـفراى اعزامـى ایـران بـه اروپـا و      ، شگرد دیگر غربى ها
این سفرا پس از چندى اقامت در اروپا هـر  . مرعوب و خودباخته کردن آنها بود

میـرزا حسـن ایلچـى    . یک به مبلغان سرسخت فرهنگ غرب مبدل مـى شـدند  
سفیرى بود که متاثر از بى بنـد وبـارى هـاى آن    ، نماینده سیاسى ایران در اروپا
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: دیار شده و آرزو مى کند فرهنگ و آداب مغرب زمین در ایران نیز حاکم شـود 
بـه  ، ست که شاهزادگان عظیم الشان و وزرا و امـرا وبزرگـان  لندن طرفه شهرى ا

در ، دست به دست هـم داده ، با زنان آفتاب طلعتعشان، این مهربانى نسبت به هم
کاش این شـیوه  . و غم روزگار از دل بیالایند، سماع و رود و سرود کامرانى کنند

   )31(اعیان و اشراف انگیز در مملکت ما متداول مى گشت 
در سر ، مراجعت به ایران سوداى تقلید ایرانیان از آداب و فرهنگ انگلیسدر 

چیزى جز تقلید فکرى و علمى از مبـانى  ، این تقلید. غوغا مى کند، سفیر وابسته
اگر اهل ایـران را فراغـت حاصـل شـود و     : لیبرالیسم وسکولاریسم نبوده است 

ارشـان بـر وفـق صـواب     جمیـع امـور در ک  ، از کار اهل انگریز بنمایند  اقتباس 
نماینده سیاسى ایران عقل گرایى اومانیسـتى لیبرالیسـتى را یکـى از     )32(میگردد 

از لوازم تقلید آن است که حکمـاى صـاحب   : لوازم این تقلید و اقتباس مى داند
تا سر رشته عقل معاد . مقدم دارند، عقل معاش بر عقل معاد، فن و عقلاى انجمن

  )33(بدست آید کماهو حقه در اندك مدتى 

  ورود لیبرالیسم سیاسى 
، چنانچـه گفتـیم  . لیبرالیسم سیاسى از راه دستگاهاى حکومتى وارد ایران شد

بـه طـور   ، سیاسى ونظـامى در دوران صـفویه  ، غرب با برقرارى روابط اقتصادى
ظهور و بروز و کاملا ، و این نفوذ در عصر قاجار، مرموزى در کشور ما نفوذ کرد

خست وزیر ناصرالدین شاه میرزا حسین خان سپهسـالار اندیشـه   ن. آشکار یافت
لیبرالى داشت و معتقد بود نظام سیاسى ایران باید بدون دخالت دین اداره شود او 

  . دستور منع اجرا قصاص را در مجازات اسلامى صادر کرد
جـرى قـوانین شـرع در    ، علماى دین که تا آن زمـان ، با این فرمان حکومتى

اعتقاد خود را ، سپهسالار. از دخالت در احکام قضایى منع شدند ،حکومت بودند



37 

 

در مورد جدایى دین از سیاست و حذف روحانیت از دخالت در حکومت را بـا  
بر این اسـت کـه ایشـان را    ، اعتقاد من درباره حضرات ملاها: صراحت بیان کرد

از ، تعلق دارد باید در کمال احترام و اکرام نگاه داشت و جمیع اموراتى که به آنها
به قدرى که ضرر به جهـت دولـت وارد نیـاورد و    ، قبیل نماز جماعت و موعظه

و ایشان را ، اجراى صیغه عقد و طلاق و حل مسائل شریعه را به آنها واگذار کرد
  . ابدا واسطه فیمابین دولت و ملت مقرر نکرد

یق هـاى او  نمونه نصایح و تشـو . این فرد مشوق شاه در رفتن به اروپا بود)34(
نتایج آن بدون شک ، هرگاه مقصودات سفر فرنگ انجام شد: به شاه چنین است 

بزرگتر از فوایدى خواهد بود که نادر به واسطه فتوحات خود در هند بـه دسـت   
تغییـر خواهـد   ، جمیع خیالات باطل و کل غفلتهاى کهنه، پس از مراجعت. آورد

مانع ترقى بـوده انـد و   ، ت شوندیافت و آن اشخاص که تا به حال بى آنکه ملتف
بیش از هـر  ، گاهى هم عمدتا اصول تمدن را خلاف شریعت محمدى شمرده اند

در جملات بالا آشکارا به شاه تذکر  )35(کس تقویت کننده منظورات خواهند بود 
، موجب تاثیر پذیرى وى شده، داده شده است که تماس نزدیک با فرهنگ غرب

  . از تمدن غرب خواهد کردسعى در پیروى ، در بازگشت
لیبرالیسم سیاسى در ایران به صورتى آشـکار و وسـیع در نهضـت مشـروطه     

، همچون دیگر ممالک اسلامى، عاملان اصلى ترویج این مرام سیاسى. ظاهر شد
این گروه که از این به بعد خود را منـورالفکر  . دانشجویان اعزامى به غرب بودند
آنها . روزانه انگلستان در جریان مشروطه بودندمیدانستند عامل اجراى سیاست م

غفلـت و ناآگـاهى   . در نار تبلیغ قانون و حکومت قانون اباحیت را رواج دادنـد 
موجب شد تا به حمایـت  ، از اهداف و پیامدهاى این تفکر، برخى افراد خوشنام
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هر چند این حمایت صرفا به منظور نفى استبداد شـاهى  . سیاسى از آنها بپردازند
  . تقویت پایگاه مبلغین لیبرالیسم شد، ولى نتیجه آن، ودب

میرزا ملک خان از چهره هاى شاخص لیبرالى است که در نهضـت مشـروطه   
باشعار قانون وحکومت قانون بـراى از میـدان بـه در کـردن شـرع و حکومـت       

گه روزنامه اى به نام قانون یکى از ابزارهاى مهم وى در شرع ، شریعت وارد شد
ملکم و همفکـرانش در انحـراف مشـروطه و وابسـتگى آن بـه      . ش بودستیزى ا
  . نقش مهمى ایفا کردند، انگلیستان

بـراى ایـران   ، ره آورد لیبرالیسم سیاسـى و فعالیـت منورالفکرهـاى غربگـرا    
خصوصـا اسـتعمار   ، اسلامى منحرف شدن قیام مشروطه و پیوند آن با بیگانگـان 

طرد روحانیت و . نى و روحانیت بودانگلیس و تبدیل مشروطه به نهضت ضد دی
از نتایج رواج لیبرالیسم ، انزواى آن که تا شهادت شیخ فضل االله نورى پیش رفت

مرحـوم جـلال آل   . و از عملکردهاى لیبرال هاى حاکمیت یافته در مشروطه بود
زیرکانه بـه علـت دشـمنى روشـنفکران لیبرالیسـم بـا       ، احمد در یک نظر مجمل
عملکـرد رهبـران ایـن دو گـروه در     ، در این کـلام ، ردازدروحانیت و دین مى پ

به تحـریم  ، با یک فتوا، وقتى میرزاى شیرازى: مقطعى از تاریخ بازگو شده است 
کمـر یـک   ، به اتفاق راى همه نویسـندگان تـاریخ مشـروطه   ، تنباکو امرمى دهد

کمپانى خارجى را مى شکند رژى و در عین حال آبروى روشنفکر زمان خود را 
تـاریخ نشـان داده کـه آزادى طلبـى و قـانون خـواهى        )36(. برد ملکم خـان  مى

بـى بنـد و بـارى    ، نتیجه اى جز آزادى هاى فردى لیبرالى، روشنفکران مشروطه
زیرا مشروطه نه تنها بـه  . فرهنگى و کم رنگ شدن دین در جامعه به دنبال ندارد

 ـ  ، محدودیت استبداد سلطنتى کمک نکرد کاهش ار آمـدن و  بلکـه سـبب روى ک
لیبـرال هـا و روشـنفکران در    . تحکیم سلطنت فوق اسـتبدادى پهلـوى هـا شـد    
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حکومت رضاخان و پسرش مستقیم و غیر مستقیم حامى دستگاه سلطنت بوده و 
  در جنگ آنها علیه دین و روحانیت و هر چه بیشتر غربى کردن جامعه

  . تلاش بسیار نمودند، اسلامى

  ورود لیبرالیسم فرهنگى 
دوران پادشـهاهى شـاه   ، اولین رابطه فرهنگى ایران با جهان غرب را مورخین

به منظور ، آقا محمد خان به رم، رفتن نقاش ایرانى. شاه عباس اول ذکر کرده اند
پـس  ، در فرهنگ ایرانى بوده است، قدم اول نفوذ فرهنگ غربى، فراگیرى نقاشى

این تبـادل سـبب    .اعزام دانشجو و تبادل سفیر صورت صورت مى گیرد، از این
از نزدیک آزادى هـاى جنسـى و بـى بنـد     ، مى شود تا نمایندگان مسلمان ایران

در . لمـس نمایـد  ، وبارى هاى اروپا را که یادگار تجدد حیات شرك و کفر است
بعضى از سفرا را چنان در فساد و فحشـا غوطـه   ، موارد چندى استحاله فرهنگى

ایـن دسـته از سـفرا از    . مـى انگیـزد   ور مى کند که رفتار آنها حشم دولت را بر
  :وحشت پیامد این خشم یکى از این چند طریق را بر مى گزینند

  تغییر مذهب خود -
  خودکشى مى کنند -
  )37(. مزدور غربى ها مى شوند -

اعزام اساتید سـاعت  ، شاه صفى از انگلستان، در ادامه ارتباط صفویه با اروپا
نگاهى گذرا به سـیر ارتبـاط   . ست مى کندتفنگ سازى و میناکار را درخوا، ساز

نشان مى دهد که شروع و گسترش این روابط به زمان پادشـاهى  ، ایران و غرب
یعنــى دوران شــکوفایى اقتصــادى و عظمــت ، شــاه عبــاس اول بــر مــى گــردد

  . شاهنشاهى ایران
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سلطه گسترده بیگانگان بـر  ، سپس در حکومت طولانى مدت ناصرالدین شاه
، وابستگان بـه مکتـب فکـرى غـرب    ، در این دوران، تر مى شودایران هرچه بیش

بازگشت به تمدن و فرهنـگ ایـران قبـل از اسـلام را داروى شفابخشـى بـراى       
، این گروه که غربى ها در نوشته هـاى خـود  . بیمارى هاى حکومتى مى دانستند
احیاى زبان و ادبیات و فرهنـگ ایـران قبـل از    ، آنان را آزاد اندیش خوانده اند

بازگشـت بـه سـنتهاى قبـل از     ، ستودن آئین زرتشـتى . اسلام را تبلیغ مى کردند
از جمله اقـدامات ایـن   ، اسلام ایران و خارج کردن کلمات عربى از زبان فارسى

  . آزاد اندیشان است
از نظریه پـردازان  ، با تامل بیشتر معلوم مى شود که این اصطلاح آزاداندیشان

بـراى  . ر آنها به ضدیت با دین اسلام پرداختنـد غربى پیروى مى کند و تحت تاثی
  :نمونه به نظریه منتسکیو اشاره مى شود

دیانت زرتشت باعث رونـق و سـعادت ایـران گردیـده و از آثـار      ، در گذشه
باعـث عقـب مانـدگى    ، ولى امروز مذهب اسلام، ناگوار استبداد جلوگیر مى کرد

  )38(. ایران شده است
بـه  : منورالفکران و اهداف آنان را چنین معرفى مى کنددکتر رضا داورى این 

سیاسى   اغراض ، نظر من راهگشایان تفکر و علم و تمدن غربى در ایران همگى
  و، اینها بیشتر خطیب ادیب و روزنامه نویس بودند، داشته اند

  )39(. میل مى کردند، معدودى از ایشان هم گاه به فلسفه

  ورود لیبرالیسم اقتصادى 
سـایه شـوم خـود را بـر     ، اد لیبرالى در دوران نخست وزیرى سپهسالاراقتص

نخست وزیر غرب گرا با همکارى ملکم خان ارمنى مشاور خویش . ایران افکند
خواهـان دخالـت بیگانگـان در اقتصـاد ایـران      ، در اجراى برنامه هاى اقتصادى
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گـین رویتـر   گردید و شاید یکى از دلائل دلالى نخست وزیر در انعقاد قرارداد نن
البته حق العمل دلالى نخسـت وزیـر از نقطـه نظـر مبـانى      . همین امر بوده است

کلیه منابع اقتصادى ایران به شرکت ، در قرارداد رویتر!. فکرى او قابل قبول است
تاسیس ، در بینش اقتصادى سپهسالار. انگلیسى شخصى به نام رویتر واگذار شد

  . تیاز نیز به رویتر داده شدراه آهن رمز ترقى بشر بوده و این ام
، به کنـه قضـایا پـى بـرده    ، برخى علماى دین با تیزبینى خاص خود، آن روز

سلطه فرهنگى غرب را در امتداد و نتیجـه چنـین قـراردادى مشـاهده کردنـد و      
حاج ملا علـى کنـى مجتهـد    . بنابراین به مخالفت با تاسیس راه آهن برخواستند

جماعتى اروپـایى بـه   ، با تاسیس راه آهن: گوید اعلم تهرانى در این مخالفت مى
کدام ، ایران سرازیر مى شوند و با هجوم عمومى فرنگیان به بلاد ایران از راه آهن

عالمى در ایران خواهد ماند و اگر بماند کجا جانى و نفسى داشته باشد که یـک  
  . دفعه وادنیا و واملتا بگوید

بر بـاد دادن فرهنـگ و اقتصـاد     خود مسئول، در حالى که روشنکران وابسته
تنها اعتراض و مقاومت از سوى روحانیت بوده است و از همین جا ، ایران بودند

سپهسالار در کوتاه کردن دست روحانیت از   مى توان به انگیزه و اهداف شخص 
روحانیت تشـیع  : مرحوم جلال آل احمد در این باره مى گوید. پى برد، حکومت

کـه  ، نوعى قدرت مقاوم است در مقابل هجـوم اسـتعمار  ، نتبه اعتبار دفاع از س
به این ترتیب است کـه  . غارت فرهنگى و سنتى هر محل است، قدم اول غارتش

و نیز در مقابل تبعیت بـى  ، روحانیت سدى است در مقابل غربزدگى روشنفکران
  )40(. و از استعمارشان، چون و چراى حکومتها از غرب
ا اقتصـادى ناصـرى کـه بـا حمایـت بـى شـائبه        تاریخ نشـان داد برنامـه ه ـ  

از ابتـذال  ، در عمـل اندیشـه لیبرالیسـم را   ، منورالفکران و آزاد اندیشان اجرا شد
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تا جدایى دین از سیاست و قلع و قمـع روحانیـت بـه    ، اخلاقى و اباحیت گرفته
  . دست رضا خان و پسرش محمد رضا خان در این کشور حاکمیت داد

  در ایران سردمداران سکولاریسم 
او از پیشـگامان  . بـود ، میرزا یعقوب پدر مرزا ملک یک ارمنى مسلمان شـده 

وى گوشـه  . که مناصب سیاسى نیز داشته است، دنیایى کردن اسلام در ایران بود
امروز ضرورت عمـل بـه   : اى از عقاید خود را در این جملات ابراز کرده است 

حکـم جهـاد را در کارهـاى     پس از ایـن بایـد  . حکم جهاد بى اعتبار شده است
دسته جمعـى  ، مثلا در کارهاى خیر و جلوگیرى از طغیان سیل. دنیوى انجام داد

به عقیده وى آبادى و رونق سایر کشورها که معلول تلاش دسته جمعـى  . کوشید
  )41(در حکم جهاد دینى مى باشد ، مردم آنها در کارهاى دنیایى بوده

، دنیایى شده و اعمال دنیـوى ، مفاهیم دینىبه آسانى احکام و ، در این اندیشه
که پدرى روشنفکر ایـران   -ملکم فرزند او . جایگزین احکام شرع گردیده است

در راه سکولاریزه کردن جامعه مسـلمان ایـران پـاى از پـدر      -خوانده مى شد 
مـن متوجـه   : تمدن بـود   وى خوان تحریف اسلام به منظور گسترش . فراتر نهاد

در میان مردم ، مانعى در راه بسط و انتشار تمدن، اسلام و تعصبشده ام که دین 
بنابراین خود را صرف این وظیفه مى کنم که شـالوده دیـن را   . مسلمان مى باشد

ساده کرده و تعصبات را از آن جـدا سـازم و تـاریکى و جهـل مـردم شـرق را       
 )42(. پراکنده سازم

اسلام را دارد که دقـت   ملاحظه مى شود که یک نومسلمان داعیه اصلاح دین
، در مشاغل سیاسى پدر و پسر و وابستگى آنها به استعمارگران روس و انگلیس

فتح على آخونـد زاده  . علت و مقصدشان را در راه اصلاح دین آشکار مى سازد
نویسـنده کتـاب تشـیع و    . نیز از منورالفکران مشهود تاریخ معاصر ایـران اسـت  
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ام عیار و مصمم و یک هـوا خـواه جـدى    مشروطیت او را یک سکولاریست تم
او در دین زدایى بر همفکران خود پیشى گرفتـه  . تمدن باختر زمین خوانده است

در  )43(دیگر گذشت آن زمانى که سى خـود را فـداى مـذهب کنـد     : و مى گوید
  . سخن فوق مى توان تاثر اندیشه پایان ایدئولوژى لیبرالیسم را به خوبى دریافت

  برنامه هاى لیبرالیستهاى ایران رئوس اندیشه و 
و   مسـائلى ماننـد آمـوزش    : نویسنده کتاب تشیع و مشـروطیت مـى نویسـد   

تکنولوژى و ، صنعت و حرفه نو، وحدت ملى، آزادى بیان، پرورش غیر روحانى
برترى زبان بر مذهب در تشکیل یک وحدت ، تغییر الفباى عربى، فرهنگ غرب

و بسـیارى از آئـین هـا و    ، ه در جهان نـو بى ارزش بودن طرز زندگى کهن، ملى
او از پشـتیبانان  . مورد بحث و بررسى ملکم قرار گرفتـه اسـت  ، اندیشه ها نوین

و از هواخـوان سـرمایه گـذارى    ، یک دنده آوردن ارزشـهاى غربـى بـه ایـران    
در اندیشه ملکم حضور امپریالیسـم   )44(. کشورهاى استعمارگر اروپا در ایران بود

مثبـت و  ، چون موجب انتقال علم و تکنولوژى مى شـود ، در کشورهاى اسلامى
تفکر غربگرایانـه او  . روشنفکر دیر میرزا عبدالکریم طالبوف است. سازنده است

او تا اندازه اى است که سفیر روسیه تزارى ایران و وى را مسـلمان لیبـرال مـى    
علت اصـلى  : وشات اندیشه او مى توان به مورد زیر اشاره داشت از ترا )45(. نامد

و ، یکى این است که آفتاب علم و صنعت از مغرب طالع شده، ترقى مغرب زمین
وضـع مـى کننـد و    ، دیگر قانون ایشان است که ملت براى مصـالح امـور خـود   

  )46(. حکومت اجرا مى کند
مـورد نظـر لیبـرال هـاى     به طور کلى مى توان رئوس اندیشه و برنامه هـاى  

ایرانى از تولد تا به امروز را چند عنوان خلاصه کـرد کـه نـه تنهـا در گفتـار و      
  :بروز دارد، بلکه در عملکرد آنان حتى در زمان کنونى، نوشتار
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  جدایى دین از سیاست -
  حاکمیت قوانین بشرى به جاى اسلامى -
  اهانهترویج الحاد و لامذهبى با تکیه بر شعارهاى آزادیخو -
  ترویج اباهیت -
  تکیه بر فرهنگ ایرانى به جاى اسلامى -
  با اشعار توسعه اقتصادى، آبادانى و ترقى ظاهرى -
  به عنوان تنها راه پیشرفت، تقلید از غرب -

: دموکراسـى اسـلامى   ، همچنین ظهور اندیشـه هـاى سوسیالیسـتى اسـلامى    
عنوان نمونه هایى از نتـایج  ناسیونالیسم اسلامى و مارکسیسم اسلامى را باید به 

شهید مطهرى پیرامون اندیشه هـاى التقـاطى   . فعالیت لیبرالیسم در ایران شناخت
به مکاتب بیگانه اسـتقلال    من هشدار مى دهم با گرایش : چنین هشدار مى دهد

ــیم  ــى ده ــود را از دســت م ــد  . خ ــونیزم باش ــب کم ــد مکت ــى خواه ــال م ، ح
با این شیوه ها و این طرز فکـرت  . لتقاطىیا یک مکتب ا، اگزیستانسیالیسم باشد

این اعـلام  . ناچار محکوم به فنا خواهیم شد، به استقلال فرهنگى نخواهیم رسید
عملکرد وابسـته و خائنانـه لیبـرال هـا در      )47(. خطر بزرگى است که من مى کنم

پانزده خرداد و انقـلاب اسـلامى نیـز در خـور     ، ملى شدن نفت، نهضت مشروطه
  . توجه است

مایه آشکار شـدن ماهیـت اصـلى    ، تدوین قانون اساسى، در نهضت مشروطه
آنها با ترفندهاى گونـاگون توانسـتند بـه تقلیـد از قـانون      . غربزدگان لیبرال شد

درگیـرى هـاى گسـترده و    . و قانون اساسى ایران را مدون کنند، اساسى بلژیک
روحانیـت  . سـت آشکار روحانیت با لیبرال ها و بالعکس در همین مقطع بـوده ا 
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حاضر به پذیرش قوانین صرف بشرى نبود و خواستار ورود ، پیشتاز در مشروطه
  . قوانین اسلام در قانون اساسى کشور بود

کـه هـیچ گونـه حاکمیـت دیـن را نمـى پذیرفتنـد و        ، لیبرال هاى انسان گرا
هولنـاکترین جنایـت را در   ، خصوصا دخالت دین در سیاست را نفى مى کردنـد 

. شیخ فضـل االله نـورى بـود   ، ایران انجام دادند و آن اعدام مجتهد بزرگوارتاریخ 
بـه اتهـام   ، شهید نورى که در مبارزات مشروطه به همراه مردم گام برمى داشـت 

دین خواهى به محاکمه کشیده شد و به جرم مشروطه مشـروعه خـواهى بـه دار    
  . آویخته شد

شـهید  : شتناك مى نویسـد مرحوم جلال آل احمد سالها پس از این واقعه وح
  )48(. شیخ فضل االله نورى به عنوان مدافع تشیع به شهادت رسید

مـن نعـش آن   : هم او در تحلیل این عملکرد روشنفکران غربزده مـى گویـد  
همچون پرچمى مى دانم که بـه علامـت اسـتیلاى غـرب     ، بزرگوار را بر سر دار

و . افراشـته شـد   پس از دویست سال کشمکش بر بام سراى این مملکت، زدگى
لبـاس و خانـه و    ؛.ما شبیه به قومى از خود بیگانه ایم، اکنون در لواى این پرچم

فرنگـى مـآب   ، در فرهنگمـان ، خطر ناکتر از همه، خوراك و ادب و مطبوعاتمان
  )49(. راه حل مشکلى را مى جوییم، مى پروریم و فرنگى مآب

بر مذهب چنین بود که مشى لیبرالیسم در برا، در نهضت ملى شدن صنعت نفت
. براى کنار زدن روحانیت از صحنه سیاست اقـدام مـى کنـد   ، پس از منافع ایران

. به جدایى دین از سیاسـت معتقـد بودنـد   ، لیبرال ها بر اساس مبانى فکرى خود
تنهـا از  ، آنها با آگاهى از نفوذ و قدرت رهبرى روحانیت در مبارزه بـا اسـتعمار  

بـه مثابـه ابـزار    ، ع پیروزى و تحکیم قدرت خـود تا مقط، دین و نقش روحانیت
اما پس از آن خواستار حذف روحانیت از حکومت شده و ایـن  ، استفاده نمودند
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روحانیت  )ص(ضرورى است یادآورى شود که درگیرى . خواسته را عملى ردند
نه تنه بـه سـقوط دولـت لیبـرال و ملـى گـراى       ، و اعلام جدایى دین از سیاست

ه موجب بازگشت استبداد و ورود و حاکمیت اسـتعمار قـویتر   ک، مصدق انجامید
  . آمریکا بر سرنوشت ملا ایران شد
به رهبرى حضـرت امـام گروههـایى از    ، 1342در نهضت الهى پانزده خرداد 

به جنایات سلطنت پهلوى در کشـتار مـردم مسـلمان و    ، لیبرالها با سکوت خود
گروهایى دیگر گستاخانه تر . ندانقلابى و قطع و قمع روحانیت شیعه رضایت داد

نهضت اسلامى مردم را در یک همسویى آشکار با رژیـم طـاغوتى   ، عمل کردند
  . حرکتى ارتجاعى خواندند، محمد رضا

تنها تصادم مـردم مـذهبى و فاقـد رهبـرى را     ، از واقعه ملى شدن نفت به بعد
، نیـز در ایـن واقعـه   . یـا قـواى مجـزاى ارتـش    ، 1342داریم در پانزده خرداد 

او را نماینده ادتجـاع  ، چرا حتى روشنفکران زمان. روحانیت به تنهایى عمل کرد
لیبـرال هـاى نهضـت آزادى و    ، اولین دولت پس از انقلاب اسـلامى را . خواندند

وابستگى فکرى و سیاسى آنها سبب شد تـا جاسوسـى   . جبهه ملى تشکیل دادند
درگیـرى بـا روحانیـت از    . نـد به انقلاب و مردم ایران خیانـت کن ، به نفع آمریکا
مشکلات بسیارى پدید ، چه در در اولین دوره ریاست جمهورى، سوى لیبرال ها

رهبرى و زعامت حضرت امام سد غیر قابل نفوذى بـود و غـرب گرایـان    . آورد
  . پیروز شوند، نتوانستند چون مشروطه و یا نهضت نفت

حکومـت بـدون    ولى آنها براى بیرون راندن روحانیـت از صـحنه و اجـراى   
حتى آنان را بر آن داشت تـا بـا تروریسـت هـا در     ، دخالت دین درز تضاد بود

آنگـاه کـه از   ، بدین ترتیـب . دشمنى با نظام جمهوى اسلامى توافق فکرى برسند
تـرور و از میـان   ، تنها راه رسـیدن بـه حکومـت غیـر دینـى     ، نظر تروریست ها
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برخـى از  ، تشـخیص داده شـد   و حامیان آنها، برداشتن رهبران برجسته روحانى
لیبرال ها به آرامى از کنار مسالهه گذشتند و برخى دیگر حامى و همگان عاملان 

  . آن جنایات شدند
از این که در شرایط  )س(حضرت امام ، پس از افشاى چهره حقیقى لیبرال ها

و از ، ایـن گـروه قـدرت را در دسـت گرفتنـد     ، و موقعیت خاص پس از انقلاب
  :انتقاد مى کند، حاکمیت علیه ملت و آرمانهاى او استفاده نمودند حضور خود در

ما هنوز هم چوب اعتمادهاى فراوان خود را بـه گروههـا و لیبـرال هـا مـى      
  )50(. خوریم

خطاب به ملت است که مدافعان لیبرال ها و ، در جاى دیگر )س(هشدار امام 
  :تروریست ها را در بین خود نپذیرند

پیش ملت عزیز و شهید داده ، ین و لیبرال ها دفاع مى کنندکسانى که از منافق
  )51(. راهى ندارند، ما

خطر حضور لیبرالیسم و پیروان آن در زوایـاى حکومـت تـا حـدى بـوده و      
  :بعدا در پیامى مهم مى فرمایند )س(هست که حضرت امام 
  )52(. نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من زنده هستم

بـه  ، و در کشـور ایـران  ، رال ها که در کشورهاى اسـلامى بـه طـور کلـى    لیب
بـه صـورتى شـگفت آور در اندیشـه     ، پس از پیروزى انقلاب اسلامى  خصوص 

. به شیوه ها و ترفندهاى گوناگون متوسل مى شوند، قبضه کردن حکومت هستند
، در زمان حاضر نیز آنان را مى توان به صورتى فعال در عرصـه هـاى سیاسـت   

  . اقتصاد و فرهنگ مشاهده کرد
هـدف و چگـونگى عملکـرد    ، براى حسن ختام این فصل و آگاهى از انگیزه

همچنین آگاهى از شیوه هاى آنـان و راههـاى نفـوذ    ، لیبرال ها در نظام اسلامى
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ارائه مى شود کـه بـه طـور     )س(قسمتى از یک پیام تاریخى حضرت امام ، آنها
  :حتم راهگشا خواهد بود

غرب و شرق به خوبى مى دانند که تنها نیرویى که مى تواند آنان را از امروز 
، آنهـا در ایـن ده سـال انقـلاب اسـلامى ایـران      ... اسلام است، صحنه خارج کند

آن را در ایـران کـه   ، ضربات سختى از اسلام خورده اند که به هر وسیله ممکـن 
اگر ، با نیروى نظامىاگر بتوانند . نابود کنند، است )ص(مرکز اسلام ناب محمدى 

نشد با نشر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه کردن ملـت از اسـلام و فرهنـگ ملـى     
ایادى خود فروخته خود از منافقین و لیبرال ها و ، و اگر هیچ کدام نشد، خویش

بى دین ها را که کشتن روحانیون و افراد بى گنـاه برایشـان چـون آب خـوردن     
وذ مى دهند که شاید بـه مقاصـد شـوم خـود     در منازل و مراکز ادارات نف، است
  )53(. برسند
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  وضعیت کنونى لیبرالیسم در ایران 
اشـاره اى بـه سـنگ انـدازیهاو خیانتهـا و جریانهـاى       ، در انتهاى فصل پیش

در قبال لیبرالها داشتیم  )س(لیبرالیستى در انقلاب اسلامى و موضع حضرت امام 
به دنبال . رالیسم در ایران کافى نیستاما این مقدار براى درك وضعیت کنونى لیب

گرایشهاى لیبـرال  ، )ره(ارتحال حضرت امام ، و پس از آن 598پذیرش قطعنامه 
تحرکات تازه اى را سامان دادنـد و رفتـه رفتـه    ، منشانه و جریانهاى لیبرالیستى

  پاره اى، دایره آن را از طریق برخى از مطبوعات
، رخى از مـدیران اجرایـى و فرهنگـى   از محافل دانشگاهى و نیز با حمایت ب

اکنون دفاع از مبانى فکرى و سیاسى و لیبرالیسـم و بـه تبـع آن    . گسترش دادند
از سوى عده اى از عناصر لائیک ضد انقـلاب و غربگـرا و بلکـه    ، سکولاریسم

با وضـوح و صـراحت در   ، گروهى از مومنان و انقلابیون سابق و لیبرالهاى فعلى
بوعاتى پى گیرى مى شود و در مواردى نیز به رودرویى محافل دانشگاهى و مط

  . علنى با اسلام و اعتقادات دینى کشیده مى شود

  چهره شاخص لیبرال امروز  ؛سروش
در این کتاب مجالى براى تحلیل جامع این جریان و نیز ذکر مصادیق فـراوان  

افکار و ایـده  لذا بر آن شدیم تا تنها به بررسى و تحلیل مختصر ، و متعدد نیست
هــاى ســروش کــه از چهــده هــاى شــاخص و برجســته جریــان لیبرالیســم و  

مـرورى بـر بخشـى از    : بپردازیم ، سکولاریسم در ایران امروز به شمار مى رود
افکار و ایده هاى دکتر سروش که اکنون به عنوان یکى از سـرکردگان فکـرى و   

به شمار مى آید و در عقیدتى و گرایشهاى لیبرالیستى و سکولاریستى در کشور 
مـى توانـد   ، مجالس و محافل غربى از وى بـا تعظـم و تکـریم یـاد مـى شـود      
  . راهگشاى درك بهتر و بیشتر وضعیت کنونى لیبرالیسم در ایران باشد
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  :ایده ها و افکار سروش را به اختصار در چهار بخش ، در این فصل
  پیوند فکرى و عقیدتى با لیبرالیسم -الف 
  ایدئولوژى ستیزى -ب 
  بى اعتبار دانستن دین و تزلزل شان آن -ج 
  . مورد بررسى قرار خواهیم داد ؛تطهیر غرب -د 

  پیوند عقیدتى با لیبرالیسم  )الف
ظهور و بلکه صراحت در تعلق ، بسیارى از اظهارات و مکتوبات دکتر سروش
وى   ش از کتـاب دانـش و ارز  . فکرى و عقیدتى وى به مکتـب لیبرالیسـم دارد  

شروع مى کنیم که کلیت آن براى اثبات این مطلب است که بین قضایاى استى و 
باید تولید نمـى شـود و از   ، بایدى هیچ ربط منطقى وجود ندارد و منطقا از است

نمـى تـوان   ، فى المثل اگر ثابت کنیم خدا هسـت . تکلیف بر نمى خیزد، توصیف
یا از قضـیه بهشـت و جهـنم    ، ردمنطقا نتیجه گرفت که باید از خداوند اطاعت ک

  ... هست نمى توان نتیجه گرفت که باید نیکوکار بود و نه بد کار و الخ
تفکیک بین است و باید و دانـش و ارزش از اولـین سـنگ بناهـاى فلسـفه      

در اثـر  . فردگرایى لیبرالیسم است که نظریه پردازانى چون هیوم مطرح کرده انـد 
ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب در این باره چنین آقاى آنتونى اربلاستر با عنوان 

استدلال هیوم در کتاب سوم رساله اى در ماهیت انسان اساسا شبیه : مى خوانیم 
وى مشـاهده تحسـین انگیـز خـود     . اسـت  )تفکیک باید از راست(به این مورد 

  )54(. درباره تفکیک بین جملات استى و بایدى را به این مطلب اضافه مى کند
به تفکیک بین قضایاى استى و بایدى بـه مفهـوم بـى پشـتوانه کـردن      اعتقاد 

و آرمـان هـاى اجتمـاعى و    ، اخلاق و همه بایدها و نبایدهاى اخلاقـى و دینـى  
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سیاسى است و در واقع با گذشته شدن چنین سـنگ بنـایى بـود کـه غـرب بـه       
  . حضیض اخلاقى و فرهنگى کنونى رسید

  :نتایج عینى و عملى آن مى نویسددرباره پیامد این تفکیک و ، آربلاستر
در عصر فردگرایى همچنان : با ارجاع به هیوم مى نویسد، آلسدیر مک اینتایر

احکام ، که آرمان هاى مشترك و کارکردهاى پذیرفته شده کنار گذاشته مى شود
پایان این فراینـد بـا   . اخلاقى نیز پشتوانه خود را بیش از پیش از دست مى دهد

همراه است که فاقـد پشـتوانه منطقـى بـوده و قـوانین      ... بایدظهور عبارت شما 
. اعلام مى کنـد ، اخلاقى سنتى را قوانینى فاقد هر گونه غایتمندى و در خلا عام

)55(  
از دو جهـت راى لیبرالیسـم   ، فرق بین واقعیات و ارزش: آربلاستر مى افزاید

علم و اثبات گرایى  اول آن که همزیستى نظریه اخلاقى لیبرالى را با، اهمیت دارد
کلیدى خود   نقش ، دومین جهتى که تمایز بین واقعیت و ارزش... میسر مى سازد

تاکیدى است کـه بـراى اندیشـه اسـتقلالى     ، را در نظریه اخلاقى لیبرالى ایفا کند
یکى از شرایط آن استقلال آن است که فرد ملزم به . اخلاقى فرد فراهم مى آورد
هادهاى دینى یا دنیـوى نبـوده و در ایـن جهـت از او     پذیرش فرماناى اخلاقى ن

  )56(انتظار نمى رود 
ارزش به دنیـاى درونـى کارکردهـاى    : و به نقل از آیرس مورداك مى نویسد

بنابراین بایـد جـاى   . تعلق ندارد، یعنى علم و قضایاى وابسته به واقعیت، واقعیت
مانند سایه اى که به ه، به نوعى به اراده انسان متصل است، ارزش. دیگرى باشد

سایه دیگر پیوسته است و ارزشهاکه قبلا به مفهومى در عالم اعلى رقم زده شـده  
تصور از . واقعیت متعالى وجود ندارد. به دامان اراده انسان سقوط مى کند. باشد
  )57(. غیرقابل تعریف و تهى است و انتخاب انسان مى تواند آنرا پر کند، خوب
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همزبانى سروش با لیبرالیسـم عـلاوه مـورد زیربنـایى و     براى اثبات پیوند و 
وى در یکى از سخنرانى هاى . موارد فراوان دیگرى نیز وجود دارد، اساسى فوق

یک تصدیق ساده از لیبرالیسـم ایـن اسـت کـه     : خود در باره لیبرالیسم مى گوید
یعنى هیچ کس و هیچ چیـز مقـدس   .... لیبرالیسم یعنى آزاد شدن از قید مقدسات

شوردین در برابر هـر گونـه   . ما را از شر مقدسات رها کنید، نبوده است و نیست
از ارکـان  ، چه ولایت دینى و چه ولایت سلطنتى و چـه ولایـت فکـرى   ، ولایت

  )58(. لیبرالیسم است
ممکن است چنین به ذهن برسد که دکتـر سـروش صـرفا در مقـام توصـیف      

ا کسانى که اندك آشنایى با آثار وى ام، لیبرالیسم است نه ابراز عقیده و نظر خود
مى داند که سرتاسر آن مشحون از تقـدس سـتیزى و نفـى ولایـت     ، داشته باشد

قدرت مطلقه همه جا یـک منطـق دارد و آن   : در این جمله وى دقت کنید. است
ولایـت فکـرى وارکـى و انگلـس     ... زیر دست کردن حق نسبت به قدرت است

. همین حکم جارى اسـت ، یت فکرى باشدمووب چنان فسادى شد و هر جا ولا
مـدارانى  ، نگرانى سروش صرفا از ولایت فکرى و قدرت مطلقه و نیـز قـدر   )59(

نیـز  ، او حتى از قدرتى که داعیه حق طلبـى دارد . چون مارکس و انگلس نیست
قـدرت جـویى   ، آنچه که در اصل با حق جـویى منافـات دارد  : تبرى مى جوید

حال از کسـى هرنـوع قـدرت و     )60(. طلبى دارد حتى درتى که داعیه حق. است
در بـاره او چـه بایـد    ، ولایت از جمله ولایت دین را در مورد سئوال قرار بدهد

اگر کسى اصل ولایت دین را مورد سئوال : سروش خود پاسخ داده است  ؟گفت
به عمیق ترین عرصه هاى لیبرالیسم پا نهاده است امـا قبـول ولایـت    ، قرار دهد
مسـلما بـا لیبرالیسـم منافـات     ، ن و چرا کردن در نحوه حکومت دینىدین و چو

  )61(. دارد و عین دیندارى خواهد بود
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لیبرالیزه کردن اقتصاد و حکومـت بـه معنـى    : او در همین سخنرانى مى گوید
امرى است کـه  ، دست تمرکز مطلق برداشتن و ترك دولت سالارى توتالتر گفتن

طرح و بحث است و ربطى به لیبرالیسم به مفهوم درز داخل جامعه دینى هم قابل 
کامل فلسفى آن ندارد و تدبیرى اسـت علمـى و سـازگار بـا مبـانى شـریعت و       
  . برحسب فهم و اجتهاد صاحب نظران مى تواند مشمول قبض و بسط واقع شود

  ایدئولوژى ستیزى  )ب
ایدئولوژى طى چند سال اخیر مورد هجوم هاى شدید و بـى وقفـه سـروش    

ابتدا فرازهایى از عبـارت ایـدئولوژى سـتیزانه وى را در مـى     . ر داشته استقرا
ایـدئولوژى حجـاب   : ((آنگاه به ماهیت و چرایى این ستیز مى پـردازیم  ، آوریم
  )62(دشمن خرد و روشن بینى آدمى است ، عقل

خطـاى سیسـتماتیک   .. سلاح اسـت ، ایدئولوژى معقوله اى غیر معرفتى است
  )63(. عقل است

به خاطر حیرت افکنى خویش نمى بایـد و نمـى توانـد در قالـب یـک      دین 
  )64(. ایدئولوژى در آید و جامعه را نیز بر الگوى خود بسازد

  )65(. در جوامع ایدئولوژیک همیشه علم و عقل تحقیر مى شوند
یعنـى یـک قتلگـاه    ، یک متفکرى اگر آمد و و یک نقشه ایدئولوژیک ریخت

  )66(. تفکر طراحى کرده است
کلمه ایدئولوگ را اطلاق مى کرد ، به تحقیر، ناپلئون به متفکران زمان خودش

کسانى ، یعنى کسانى که نشسته اند و حرف مى زنند، و ایدوئولوگ یعنى خیالباف
  )67(. به آنها این را اطلاق مى کرد، که مانند عنکبوت افکار تهى و گزاف مى بافند

. اه صلاح ایدئولوژى اعـدام اوسـت  تنها ر. هیچ ایدئولوژى اصلاح پذیر نیست
این همان ... جایش یک ایدئولوژى دیگرى بنشانید، باید آن را بر کنیم و بردارید
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بعـد از   )68(چیزى این که من عرض کردم دین نباید در غالب ایدئولوژى در آیـد  
ذکر فرازهایى از هجمه هاى سروش به ایدئولوژى حال بایـد ببینـیم ایـدئولوژى    

  ؟گونه معطون و ملعون وى قرار گرفته استچیست که این 
به عبارت دیگر هرگاه سیک دین . ایدئولوژى همان مکتب راهنماى علم است

و مکتب داعیه دخالت در امور اجتماعى و سیاسى را داشته باشـد و بـراى اداره   
جامعه طرح و برنامه و سیستم داشته باشد و به پیروان خود در قبال مسائل مهم 

بر آن واژه ایدئولوژى اطلاق مى گردد پس ، ملاك و موضع بدهد نظرى و عملى
دقیقا تعبیرى دیگر از ایـن  ، در واقع وقتى مى گوییم دین نباید ایدئولوژیک شود

  . مسئله است که دین نباید در سیاست و امور اجتماعى دخالت کند
حال آیا واقعا دکتر سروش چنین تعبیرى از ایـدئولوژى دارد کـه آن را ایـن    

به تعریف خـود دکتـر سـروش از ایـدئولوژى      ؟گونه مورد حمله قرار داده است
ما گفتیم که ایـدئولوژى یـک نظـامى    ، اگر به یاد داشته باشید: مراجعه مى کنیم 

است از آراء و عقاید که به منزله راهنماى علم پدید مى آید و مواضع آدمیـان را  
، وضـع . و قاطع بیان مى کنددر مسائل مهم نظرى و علمى به نحو روشن و دقیق 

بـراى آنهـا   ، آرمانى نسبت به آینده دارند: آدمیان را در حال حاضر بیان مى کند
ارزشهاى معـین  ، خطى که آنها را از امروز به فردا متصل مى کند، روشن مى کند

خط فاصل و متمایز کننـده بـین   ، عمل آنها را دردوره خاصى براى آنها بازگوید
براى آنها عشـق یقـین   ، ایدئولوژى از دیگران را براى آنان روشن کندپیروان آن 

آرمان جزمیت و شوق فداکارى مى بخشد و آنها را براى تحقق بخشیدن بـه آن  
ایدئولوژى روانه میدان پیکار مى کند و اندیشه ها را بـه منزلـه سـلاح قـاطع و     

دعـوى  ، مـى کنـد   کارآمد در اختیار آنها مى گذارد و آنها را با دشـمنان روبـرو  
. پندار کمال را در ذهن آنها تقویت مى کند به طورى که بـاور نمـى کننـد   ، کمال
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کس دیگر و جمع دیگرى اندیشه و ایدئولوژى بهتر از آنها و یا حتى معادل آنهـا  
  )69(. داشته باشد

اما اى کاش مسئله به همیت سادگى بود و به همین جـا محـدود مـى شـد و     
ایدئولوژى جدا مى کرد تا طعنه هـا لعنهـاى وى صـرفا     سروش مقوله دین را از
اما متاسفانه چنین نیسـت و وى در مـواردى دیـن را    ، متوجه ایدئولوژى مى شد

مساوى و معادل با ایدئولوژى مى گیرد و به تبع آن همه ردهاو طعنهاى خـود را  
جـوامعى کـه   ، از مشخصات دیگر جوامع ایـدئولوژیک : به دین سرایت مى دهد

ه کال و برترى ایدئولوژى خود را دارند و دیگران را نسـبت بـه خـود در    اندیش
سطح پایین ترى مى بیند و به همین دلیل هم حاضر بـه فـداکارى در راه آرمـان    

اما فداکارى دیگران در راه آرمان خودشان بـه چشـم تحقیـر مـى     ، خود هستند
. مـى شـوند   این است که در این گونه جوامع همیشه علم و عقـل تحقیـر  ، نگرند

  )70(. جوامع دینى هم کم بیش با این مشکل سر و کار داشته اند

به مورد دیگر بنگرید که ایدئولوژى فاشیسم مثال مى آورد و جوامع دینـى را  
ایدئولوژیها همیشه به عقلها تا آنجایى که آنهـا  : نیز به نوعى فاشیستى مى خواند

ن را نمى پسندند و نمى پذیرنـد  اجازه مانور مى دهند و بیشتر آ، مخالفت نورزند
به همین دلیل هم این مساله براى همـه آن مسـاله اسـت کـه     . و تحمل نمى کنند

  . فاشیسم راه خود را خیلى راحت پیدا کرد. واقعا با عقل چه کنند
واقعا به عقل هیچ پشیزى ارزش نمى نهاد و بدتر از همه عقـل را کـه نـه در    

مى کرد و این بدترین مسلخى بود کـه آنهـا   که در پاى نفرت قربانى ، پاى عشق
حالا لازم نیسـت  . عقل را به آنجا مى بردند و سر مى بریدند و پوست مى کندند

ولى ، همه عقل اینطور ارزانى قربانى شود و اینقدر تحقیرآمیز آنرا از مان بردارند
شما نگاه کنید و در خود جوامع دینى همیشـه  . حل مسکل عقل هم مساله است
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مقدسین و دین داران این مسـاله را داشـته انـد و دشـوار     . مساله بوده استاین 
خواه یک مکتـب دینـى صـبغه ایـدئولوژى بـه      . توانسته اند به حل او نائل آیند

  )71(. معنایى که گفتم به خود بگیرد یا نگیرد
اینها خواسته یا ناخواسته ، تمامى کسانى که در وادى ایدئولوژى پاگذاشته اند

متاسفانه در جوامع دینـى کـم و بـیش همـین     ... ر عقل همت گماشته اندبه تحقی
کسـانى  . همین مشکل در اینجاها هم همیشه بـوده اسـت  ، حرکت صورت گرفته

  . خیلى آشکار زیر بارز عقل نمى رفتند
اخباریه ما که در فرهنگ شیعى صریحا اینجورى ابراز مى کردند و عمل مـى  

ما از حق . مساله عقل بود، که در مقابلشان بود مهمترین مشکلشان با فقها. کردند
فقیهان اصولى که در برابر اخباریـه بودنـد آنهـا هـم هـیچ وقـت       : )ص(نگذریم 

به ظاهر دعوا بر سر این بود کـه ایـن   . تکلیف عقل را معین نکردند و به درستى
طرف بیشتر قائل به عقل است و آن طرف چندان ارزشى به عقل نمى دهد ولـى  

در عمل هم آنطـور کـه   ، که هم که به زبان و به ظاهر قائل به عقل بود این طرف
باید و شاید نه به درستى معین مى کرد که عقل جایش کجاست و نه به درسـتى  

  )72(. از او استفاده میکرد و این مشکل همچنان هم باقى است
، سروش پس از آن همه لعن و دشنام بـه ایـدئولوژى و جوامـع ایـدئولوژیک    

بالاخره طاقت نیاورد و تصریح مى کند که جامعه ما نیز یک جامع ایـدئولوژیک  
در جوامـع ایـدئولوژیک شخصـیتها    : است و لابد پس همه این لعنها نثارش بـاد 

  . معمولا وزنه هاى بزرگى مى شوند
این وزنه هاى بزرگ شدن دو خطر دارد و ایـن هـر دو خطـر از آن جوامـع     

شخصـیتهاى  . ر عملى و دیگـرى خطـر نظـرى   یکى خط. ایدئولوژیک هم هست
در آن ، بزرگ وقتى وزنه شدند و مورد تجلیل زیاد قرار گرفتند نه مورد تحلیـل 
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صورت به لحاظ نظرى سخنانشان سخن دیگران را از میدان بیرون خواهد رانـد  
متاسفانه در این جا به علت تعـویض نـوار چنـد کلمـه     (... و به لحاظ عملى هم

ما در این جامعه خودمان این مساله را مى . ه خلق خواهد شدجامع )افتاده است
هم این مساله ) بر روى کلمه دیگر دقت شود(در جوامع ایدئولوژیک دیگر ، بینیم

   )73(. را مى بینیم
تا به اینجا معلوم شد که سروش موافق ایدئولوژیک شدن دین نبـوده و قائـل   

راى وضوح بیشتر سـه فـراز   ب. دولت و سیاست است، به تفکیک دین از اجتماع
هیچ الگوى خاصى از نایـه دیـن بـر    : دیگر از سخنان وى را در زیر مى آوریم 

اگـر  . وظیفه دین القاى حیرانى است و بس )74(. هیچ جامعه اى تحمیل نمى شود
اى دنیا بیایید جهت آباد کردن دنیایتان از دین ما : سى راه بیافتد و به دنیا بگوید

انتظـار ایـن کـه دیـن بیایـد قـانون       . ن حرف اشتباه محض استای، استفاده کنید
اینها چیزهایى است که آدمهـا  ، درست کند... تجارت و، قضاوت، زندان، ازدواج

  )75(. هم بلدند درست کنند و نشان داده اند که کرده اند
حیـرت افکنـى در ذرات دیـن    . حیرت افزا است. دین یک امر راز آلود است

 ـ  . است ، دیـن نظـام بـردار نیسـت    ، ر از راز و حیـرت اسـت  دین یـک مخـزن پ
  )76(. قشرى است، نظامى که آرایش مشخص است، سیستماتیزه نمى شود

. همیشه همین منظـور هسـت  : وقتى ما از پیاده کردن اسلام سخن مى گوییم 
اصلا اینجورى نبایـد اندیشـه   . حرف ما این است که اصلا همچنین چیزى نیست

جامعه دینى اصلا یک شکل مشخص نـدارد کـه   ... کرد نباید اینجورى فکر. شود
ابـدا ایـن   ، شما بگویید اگر این شکل معین پیاده شود جامعه دینى است و اگر نه

انواع و اقسام اشکال مى شود پیدا کرد و همه شان جامعـه دینـى   . طورى نیست
اگـر منظـور تحقـق    . پیاده کردن جامعه دینى باید دید منظور چـه هسـت  . باشد
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به طورى کـه  . همچنین شکلى وجود ندارد، بخشیدن به یک مشکل خاص است
به طورى که ما بگوییم اگر این شـکل  . ما مى گوییم اگر این شکلى وجود ندارد

  )77(. نیست همچنین چیزى. دینى و اگر نبود غیر دینى است، بود
همانگونه که در فصل پیش گفتیم ایدئولوژى ستیزى ریشـه در آمـوزه هـاى    

یک بار دیگر فراز زیر را از کتاب ظهور و سقوط لیبرالیسـم غـرب   . رالى داردلیب
لیبرالیسم جنگ سرد مدعى بود که غیر ایـدئولوژك و ضـد   : از نظر مى گذرانیم 

حتى ادعا مى کردند که  1960و  1950ایدئولوژیک است و در اواخر دهه هاى 
عصـر تـازه اى از   سیاستهاى مبتیى بـر ایـدئولوژى دگـر مـرده انـد و مـا وارد       

ما دیگر بـه پایـان ایـدئولوژى    . واقع بینانه و تجربى شده ایم، سیاستهاى عقلانى
  )78(. رسیده ایم

  قتل رشدىي ولوژى ستیزى و تخطئه تلویحى فتواایدئ
ایدئولوژى ستیزى دکتر سروش پیامدهاى تاسف بـار شـدیدى را دارد کـه از    

خطئه تقریبا صریح فتـواى قتـل   جمله آنها تبرئه تلویحى سلمان رشدى مرتد و ت
وى در همین سخنرانى عقل و آزادى که حمایت سهمگینى را متوجـه  . وى است

ایـدئولوژى  : در ادامه اظهارات زیر را مطرح مى کنـد : دین و ایدئولوژى مى کند
ها یکى از خصوصیاتشان آن است که ایدئولوژى را برتر از آدمیان مى شـمارند  

در مکاتب لیبرالى است که اندیشه برتر از . تمام ادیان و این البته مشترك است با
در مکاتب لیبرالـى هـیچ کـس را بـه     . آدمى نیست و آدمى برتر از اندیشه است

  . نمى کشند  خاطر اندیشه باطلش 
هیچ کسى را به خـاطر اهانـت بـه    . براى اینکه اندیشه از انسان بالاتر نیست

ایـن دو تفکـر   . انسـان نیسـت   چـون اندیشـه برتـر از   . یک اندیشه نمى کشـند 
، در تفکر دینى است که چون اندیشه برتر از آدمى قرار مـى گیـرد  . ایدئولوژى و
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هم آدمیان به پاى او فداکارى مى کنند و هم اگر کسى آن اندیشه را برنیافت یـا  
این قضیه سلمان رشـدى  . او را هو در پاى اندیشه فدا مى کنند، به او توهین کرد
براى این که جهان  ؟براى جهان جدید چرا هضم ناپذیر شده است. را توجه کنید

  . جدید در را ایدئولوژى فداکارى نمى کند
این لنگـه  . بنابراین در راه ایدئولوژى هم اصلا نمى پسندد که کسى را بکشند

هـر جـا بـراى ایـدئولوژى     . یعنى این دوتا دو کفه اند مـال یـک تـرازو   . اوست
قبول مى کنند کـه  ، بول کردند در پاى آن کشته شوندفداکارى بود یعنى آدمیان ق

این دوتا کاملا مـلازم و باهمنـد و در جهـان گذشـته کـه      . در پاى او هم بکشند
این مساله براى همه قابـل  ، ایدئولوژى و تفکر دینى و سنت عام همه جوامع بود

  . قبول بود
لذا حاضر چون همه حاضر بودند در پاى ایدئولوژى و دینشان کشته بشوند و 

بودند در پاى ایدئولوژى و دینشان بکشند و این از هر دو طـرف مقبـول و جـا    
افتاده بود و خاطر کسى را نگران نمى کرد که اگر کسى به این ایدئولوژى توهین 

همانطور مى شود و جایز اسـت  ، یا مرتد شد یا کفر ورزید و یا هر چیزى، بکند
براى تحقق ، ن ایدئولوژى به کشتن بدهمکه او را بکشند و من خودم را در پاى آ

  . به میدان جنگ بروم و در برابر تیر و شمشیر سینه سپر کنم، او فداکارى کنم
امـا جـایز نیسـت کـه یکـى      ، چرا جایز است من خودم را در پاى او بکشـم 

. این دو تا کاملا مـتلازم هسـتند بـا هـم     ؟بکشم، دیگرى که به او اهانت مى کند
براى این است که کسى امروزه ، جدید نمى پذیرد و هضم نمى کندآنچه که جهان 

اینکه اندیشه و ایـدئولوژى برتـر از   . حاضر نیست در پاى ایدئولوژى کشته شود
، این تقریبا تز تعطیل شده است على الخصـوص در جوامـع لیبـرال   ، آدمى است

و ایـن  ، به دلایل تاریخى زیـادى کـه بـوده   . زیر بار نمى روند، قابل قبول نیست
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، این از مشخصات ایدئولوژیستها که فداکار مى طلبند. وضع را پیش آورده است
حـالا  . خودشان را برتر از آدمى مى نشانند و آدمى باید در پاى آنها فـدا شـود  

ملاحظه کنید آن مشکلى که براى ایدئولوژیها پدیـد مـى آیـد درسـت از همـین      
  . جاست

بابش سخنى نمى گویم کـه آیـا مـى     من در، این اندیشه درست باشد یا غلط
شود یک اندیشه اى از آدمى برتر باشد؟ و انسان جایز باشد کـه خـودش را در   

و جایز باشد؟ دیگرى را هم که مخالف اوست بـه خـاطر    8پاى او فدا کند یا نه 
  )79(. من سخنى در این باى نمى گویم ؟همین ایدئولوژى فدا کند یا نه
ى که سروش به ایدئولوژى کرده است از یک سو سئوال آن است که با حملات

و تز برتر بودن اندیشه بر آدمى و نیز کشتن یک فرد را به خاطر اهانت بـه یـک   
آیـا وضـوح در ایـن    ، از سوى دیگـر ، مختص به این ایدئولوژى دانستن، اندیشه

و ، مساله ندارد که وى رشدى را تبرئه و فتواى قتل وى را تخطئـه کـرده اسـت   
مطلب در پایان که من در این باب سخن نمى گویم نمى تواند مصحح  اظهار این

  آن اظهارات باشد؟ 
مطالب دیگرى نیز مطرح کرده است که ، سروش در ادامه اظهارات فوق الذکر

من سنى در این باب نمى گویم ولـى ایـن مشـکل دیگـرى را     : قابل تامل است 
ایجاد مى کند و آن سـئوال  یک سئوال دیگر را ، براى ایدئولوژیها پیش مى آورد

این است که آیا هر ایدئولوژى ارزش این که آدمى در پاى آن فدا بشـود را دارد  
نسان است یا انسـانها  ایا این ایدئولوژیها براى : جور دیگرى سئوال بکنیم  ؟یا نه

. براى ایدئولوژى هستند؟ این سئوال را شما در باب دین هم مـى توانیـد بکنیـد   
ما باید خودمان را با تطبیق  ؟آمده است یا آدمى براى دین استدین براى آدمى 

بدهم یا او باید خودش را با ما تطبیق بدهد؟ در بادى امر این سـئوال سـاده بـه    
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مشکلات خودش را و اهمیت خـودش  ، نظر مى رسد اما قدرى که جلوتر برویم
: ر اسـت  آیا این درست است که ما بگوییم یک ایدئولوژى برت، را نشان مى دهد

به مسـکنت  ، به مذلت افتادند، آدمیان در پاى او له شدند که بشوند به فقر افتادند
، آن ایدئولوژى همیشه برتر است، هر طورى شد بشود، به اسارت افتادند، افتادند

مى شود ایـن را  . از آن بالا پرواز کند و ما هم فقط در زیر سایه آن ذلت بکشیم
، ئولوژى از وقتى قابـل آن مـى شـود کـه شـخص     قبول کرد؟ یا این که یک اید

در ... خودش را براى او فدا کند که او هم انسانى باشد یعنى به کار آدمیان بیایـد 
به مردم مى گفتند که شما از او چیـزى  . انقلاب ها این مشکل همیشه بوده است

خوب این درست است که ببینـیم  . شما ببینید او از شما چه مى خواهد، نخواهید
ولى این ایدئولوژى اندیشى و دگم اندیشـى اسـت   : چه مى خواهد از آدمیان  او

یـک دفعـه   ، اگر همیشه به آدمیان بگوییم مکه ببینیم او او از شما چه مى خواهد
این یـک سـئوال   ! توجه مى کنید، هم شما نگویید که او براى ما چه خواهد کرد

م آمده است که لیبراى مـا  کاملا دینى و خداپسندانه است که کسى بپرسد که اسلا
 )ص(این درست نیست که ما فکر کنیم اسلام فقط . چه بکند؟ هیچ اشکالى ندارد

این یک طـرف قضـیه اسـت ولـى     . برایش فدا بشویم، مده که ما قربانش برویم
خیلى سئوال درستى است که اگر کسى بپرسد او مى خواهد براى ما چه بکنـد؟  

  )80(. او به درد ما چه مى خورد

  آن  شأنبى اعتبار دانستن دین و تنزل 
همان گونه که دیدیم از پاره اى از اظهارات سروش چنین بر مى آید کـه وى  

متوجـه اصـل و   ، در مواردى ابا ندارد همان حملاتى را که به ایدئولوژى مى کند
در زبـر پـاره اى   . اعم از اینکه ایدئولوژیک باشد یا نباشد، اساس دین نیز بنماید

اظهارات وى را در باب اصل دین مى آوریم تا ببینیم که دین در نگاه او  دیگر از
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، دین مثل هوا است که به درد هر کسـى مـى خـورد   : چه شان و یا اهمیتى دارد
آن یکى هم تنفس مى کنـد و صـلح   ، یکى از اکسیژن تنفس مى کند و مى جنگد

  )81(. مى کند
ى سروش براى هجوم به دیـن  یکى از بهانه ها )82(دین با هر نظامى مى سازد 

وى . این است که تا کنون به بسیارى از مسائل و معارف دینى مبهم مانده اسـت 
حوزه علمیه را نیز گاهى با همین مستمسک یعنى پاسخ ندادن به سـئوالهایى کـه   

مورد حمله و انقدر قـرار مـى داد و بعضـا مصـادیق و      ؛حول مسائل دینى است
  )83(. را مطرح کرده استنمونه هایى از این سئوالها 

وى در جایى اساسا اظهار مى کند کـه نبایـد بـه    ، اما علیرغم همه این حرفها
سئوالهاى دینى پاسخ گفت و نباید به حـل رازهـا و مشـکلات اعتقـادى همـت      

دیگر چیـزى از دیـن بـاقى نمـى     ، چون اگر این سئوالها پاسخ داده شود، گمارد
همـه سـرمایه مـا اینهـا     ، ه شخصـیتهاى مـا  دین پر از رمز و راز است هم!: ماند

چه هنرى است کـه  ، این هنر نیست که آدمى یک مخزن پر را خالى کند، هستند
به طور مثال جریان . شما مخزنى را که پر از راز است و حیرت انگیز خالى کنید

چرا یک پدر مى خواهد فرزند خـود را بکشـد و   ، جریان معراج، ضبح اسماعیل
هـیچ کـدام را نمـى    ، مساله انسـان ، ر مى دهد؟ مساله معادچطور فرزندش تن د

حیـرت از  ، اگر جواب این سئوالها داده شـود ، شود در چهار یا پنج جمله نوشت
حیرت ، آن وقت دین خشن مى شود، دین گرفته مى شود و ما دیگر هیچ نداریم

  )84(. از دین گرفته مى شود و ما دیگر هیچ نداریم

  تطهیر غرب  
غریب نمى نماید کـه  ، آنچه در باب دیدگاهاى سروش توضیح دادیمبا لحاظ 

وى به ستایش از غرب بنشیند و جریان فرهنگ و سیاسـت و حتـى دیـن را در    
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ببینـد و ایـن البتـه    ، جوامع کنونى غرب در یک بستر طبیعى و بلکه تکامل یافته
خـى از  بلکـه حتـى بر  ، ایده اى است که امروز نه تنها بسیارى از متفکران غربى

نیـز از ایـن   ، آنچه در مغرب رخ داده: سیاستمداران آن سو نیز داعیه آن را ندارد
قاعده مستثنى نبود؟ چرا باید به دنبال دست توطئـه گـران و تحریـف و نیرنـگ     

فربه شدن علم و جهانشناسى بـود  ، آنچه در آن دیار رخ داده ؟دغل کاران برویم
تنگ کرد کـه  ، و مدرکات باطل معارض و این فربهى نه تنها جاى را بر معلومات

دیانت هم ناچار به همین حکم . باب فهم نوینى از همه چیز را بر متفکران گشود
رفته رفته درك نوینى از معارف دینـى یافتـه   ، وابستگان به شریعت. گردن سپرد

  )85(. اند
بر این اساس اگر امروز حتى آقاى پاپ هم از بـى دینـى و بـى اعتقـادى در     

و غافل از این که دیـنم در غـرب متحـول     !در اشتباه است، ین مى نالدغرب زم
سروش از این نیـز بیشـتر    .!شده و نه آن که به دست فراموشى سپرده شده باشد

مى رود و در کل تاریخ غرب نه استعمار و استثمار مى بیند و نـه میلیتاریسـم و   
به نظر مـن اگـر   : !علم است و علم، و تنها چیزى که مى بیند. خوى سلطه طلبى

آن شامل علـم خواهـد   ، بخواهیم تمامى تاریخ غرب را به یک عامل تبیین کنیم
بود که مهمترین حادثه ایست که در غرب رخ داده اسـت و بـه دنبـال خـودش     

جوامع غربى در حال حاضر علـم محورنـد   . جمیع تحولات دیگر را آورده است
دوتا خیلى با هم متفاوت در ولى جوامع غیر غربى جوامع ارزش محورند و این 

، سیاست به منزله یک علم شناخته نمـى شـود  ، جوامع شرقى و در جوامع سنتى
بلکه به معناى یک دسته ارزشها است که مردم و حاکمان مى پندارند که اگـر آن  

  )86(. ارزشها حاکم شود زندگى بهتر و سعادتمندتر خواهد شد
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د کـه حتـى ضـدیت    سروش در تطهیـر غـرب تـا آنجـا مسـتغرق مـى شـو       
: اندیشمندانى چون مرحوم شریعتى و جلال آل احمد را با غرب منکر مى شـود 

اینهـا تعبیرهـاى غلـط افکنـى     ، به نظر من شریعتى و آل احمد ضد غرب نبودند
هیچ فرهنگـى خـود   ، ما اصلا نمى توانیم خود کفا باشیم. است که رایج شده اند

 )87(. پس چرا با هم آشنا نشویم، اندبشریت اعضاى یک خانواده . کفا نبوده است
بشارتى است که در دانشگاه بـن آلمـان بـه    ، و آخرین اظهارات وى در این باره

هرچند ضد غربى بودن به عنـوان ارزش وارد فرهنـگ مـا    : غربى ها داده است 
ولى هم اکنون افراد شجاعى هستند که سواى آنچه در جامعه جریـان  ، شده است

ه هاى خود مبادرت مى کنند و ایـن همـان راهـى اسـت کـه      دارد به بیان اندیش
  )88(. جامعه به آرامى به سوى غرب طى مى نماید
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